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 در خانواده     اصول حاکم بر سیره پیامبر    

 زاده اشعری در خانواده / حجت الله بیات؛ محمد باقری اصول حاکم بر سیره پیامبر
 
 
 
 

‌در‌ئانواده‌اصول‌حاکم‌بر‌سیره‌سیامبر
 7حجتّ الله بیات

 2اشعریزاده  باقری محمد

‌چکیده

و « خـانوادگی عرصـه»جملـه  هـای مختلـف زنـدگی ازدر عرصـه سیره پیامبر خاتم

ایـم تـا  همگان است. در این پـژوهش کوشـیده های درونی آن، الگویی برای رفتار ارتباط

، به بازشناسـی اصـولی ها از زندگانی خانوادگی پیامبرترین گزارشبا گزینش کلیدی

اند. در این مقاله، بـه چنـد خود داشته رفتار با اعرای خانواده حررت در بپردازیم که آن

، «مداریاخلاق و ادب»، «یاتمعنوتوجّه به »، «اهتمام به خانواده»اصل مهم از جمله: 

 گردد.اشاره می« مشارکت و همدلی»و « اندیشیهم»، «خردورزی»

‌مقدمه

شود کـه در  با خانواده خویش، از آنجا ناشی می ضرورت پژوهش در سیره ارتباطی پیامبر
ترین  ترین، عـاطفی زمان حاضر، یعنی عصری که عصر ارتباطات و تکنولوژی لقب گرفته، نزدیک

روح  یابد ـ، به روابطی سرد، بـی ها ـ که در میان اعرای یک خانواده تجلّی می ترین رابطه انسانی و
خوش  ای، دست در غرب و شرق، هر یک به گونه« خانواده»تبدیل شده و نهاد  غیرانسانیو احیاناً 

                                                           
 عرو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث. .1
 .، دانشگاه قرآن و حدیثکارشناس ارشد ارتباطات گرایش حج و زیارت .2
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است که در این عصر، خانواده، نقش پناهگاهیِ خود برای  بار تأسفشده است.  جدیهای  آسیب
بـرای  یمحلـزایی، بـه  تافزایی، شادکامی و محب بخشی، روحآدمی را از دست داده، به جای امید

تبدیل و خود، یکی از مشـکلات بـزرگ بشـر  یاضطراب بخش، افسردگی، دشمنی و ینیآفر  أسی
 گردیده است.

در این بزنگاه تاریخ بشری، ترسیم سیره ارتباطی پیامبر خاتم با خانواده، نقطه امید و قابل اتّکا 
برای بازگشت انسانِ این عصر به فطرت و اصل خویش و بازگشت خانواده به جایگاه حقیقی خـود 

نسانی، حیات فردی و اجتمـاعی او را بـه فراخـور حقیقـت و که خِرد و عواطف زیبای ا آنجااست؛ 
 موفقیت، سلامت روح و روان، محبت، دنیای او را به دنیایی سرشار از عشق و برساختهسرشت او 

 سازد. و کامیابی، شادکامی و پیشرفت مادّی و معنوی مبدّل می

 روش و رفتار،گونـه، اسـت و معنـای لغـوی آن را 7«سیر»ای عربی از ریشه  ، واژه«سیره»واژه 
و  («سـیر »، ذیـل دهخدا  نامه لغت) طریقه و هیئت (،«سیره» ذیل، جامع اسلامی المعارف دائرة)

 اند. گفته( «السیر »، ذیل المعجم الوسیطحالت آدمی و جز او )

سیره، در دو علم، کاربرد دارد: یکی در علم اصول ـ که به همان معنای لغـوی یعنـی عـادت، 
 معصـوم 1۴ویـژه ه نامـه بزرگـان بـ و دیگری در علم تاریخ که بـه زندگی 2است ـسنّت و عرف 

 (.«سیره»،ذیل گستر ی دانش نامه دانششود ) اطلاق می

معنای سیره در این پژوهش، همان معنای رایج در میان مورّخان است، یعنـی سـبک و روش 
 برند. که افراد صاحب سبک و روش، در زندگی و رفتار خود به کار می خاصی

بر اساس منطق و معیار، بنا گردیده و دارای چارچوب  اولاً دارد که:  اهمیتسیره از آن جهت، 
فکری ـ منطقی است و ثانیاً در مواجهه با شرایط گوناگونِ اجتماعی، طبقاتی و عاطفی، بر معیار و 

 3جاست.پا بر  اصولش
                                                           

در زبان عربـی، « فِعلَة»است و « فِعلَة»سِیر، یعنی: حرکت، رفتن، راه رفتن. سیره، یعنی: نوع راه رفتن. سیره بر وزن . 1
 (.۵1، صسیری در سیره نبویکند ) بر نوع دلالت می

 «.السیر»ق، ذیل 1۴23دار التعارف،  :بیروتدائرة المعارف السلامیّة الشیعیّة، ر.ک: حسن الأمین، . 2
 .۶7و  ۶1، صسیری در سیره نبویک: . ر.1
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و  3و والاتـرین آفریـده خداونـد 2از سوی خداونـد 7آخرین پیامبر مصطفی محمدحررت 

است؛ یعنی با اینکه از جنس بشـر بـوده و تمـام نیازهـای بشـری )ماننـد: « انسان کامل»مصداق 

کمـالات عـالیِ  1گرسنگی، تشنگی، دوست داشتن، غریزه داشـتن، عاطفـه داشـتن( را داشـته، 

 5ملکوتی )معنوی( را هم دارا بوده است.

 2شـمرده شـده هماننـد: اخـلاق والا، بـرای پیـامبر اسـلامهایی که در قرآن  تمام ویژگی

و... نشان از آن  3عصمت 8نظیر برای هدایت دیگران،  دلسوزی فراوان و بی 1دلی، خویی و نرم نرم

دارنــد کــه آن حرــرت، بــالاترین ظرفیــت وجــودی را در مقایســه بــا دیگــر پیــامبران، دارا بــوده و 

 به دوش او گذارده شده است. 70ترین رسالت الهی ملترین و کا ، وظیفه ابلاغ بزرگجهت بدین

آمیز بودن گفتار و کردار او و نیز برخورداری  و وحی 77پیروی مح  پیامبر خاتم از فرمان الهی
                                                           

دٌ أبا أيَد  مِن رجِالكُِم وَ لكِن رَسولُ ا ي و خاََّمُ النَّبييَّ و كانَ اُ  بكُِلِّ شََء  عَليما  ). 1 محمّد، پـدر هـیچ »؛ (ما كان مُُمَّ
 «یـز داناسـتیک از مردان شما نیست؛ لـیکن او فرسـتاده خـدا و خـاتم پیـامبران اسـت و خـدا همـواره بـه همـه چ

 (.۴1آیه)احزاب،
 (.21)آل عمران، آیه ی توست ؛ تنها، رساندن مپیام ما ، بر عهده(وَ إنّما عَليَکَ البلَاغ) .2
 (.13، ص1ج ،إعانة الطالبین) ریدمآف را نمی ؛ اگر تو نبودی(لوَلاکَ لَاَ خَلقَتُ الْفلاک) خداوند فرمود:. 3
 (.111بشری مانند شمایم )کهف، آیه ؛ بگو من(قلُ إنّّ بشٌََْ مِثلكُُم) .1
 .۴1، صسیری در سیره نبویر.ک:  .5
کَ لعََلی خُلقُ  عَظيم). 2

 (.۴؛ همانا تو بر خویی والا هستی )قلم، آیه(إنّ
ا، بـا آنـان ؛ به سبب رحمـت از سـوی خـد(فبَمِا رحََْة  من ا ي لِنتَ لهَُم و لوَ أُنتَ فَظّا  غَليظَ القَلبِ لَانفَضوا مِن يَولکِ). 1

 (.1۵9)آل عمران، آیه شدند تردید، از پیرامون تو پراکنده می دل بودی، بی نرمی نمودی و اگر تندخو و سخت
 (.3آورند، خود را هلاک کنی )شعرا، آیه ؛ شاید تو از این که آنان ایمان نمی(لعَلّک باخعٌ نفسک ألّا يكونوا مؤمني). 8
؛ و اگـر (رحَْتُهُ لهََمّت طائفةٌ منهم أن يضلوّک وما يضلوّن إلا أنفسهم و ما يضَّرونک مِةن شََءو لولا فضَل ا ي عليکَ و ). 3

حـال آن کـه جـز  ؛شک، گروهی از آنان عزم این داشتند که تو را گمراه سـازند فرل خدا و رحمت او بر تو نبود، بی 
 (.113آیهرسانند )نساا،  سازند و به تو هیچ زیانی نمی خودشان را گمراه نمی

و  ؛ امـروز، دینتـان را برایتـان کامـل(الْومَ أكملتُ لكَُم دينكُم وأتمَمتُ عَليكُم نعِمَتی و رَضيتُ لكَُم الإسلامَ دِينةا  ) .70
 (.3نعمتم را برایتان تمام نمودم و برای شما اسلام را پسندیدم )مائده، آیه

های  گـویم گنجینـه ؛ بگو: به شـما نمی(أعلمَُ الغَيبَ ولا أقولُ لكَُم إنّّ مَلکٌَقُل لا أقوُلُ لكَُم عِندی خَوائنُ ا ي وَلا ) .77
ام. جـز آنچـه را کـه بـه مـن وحـی  گـویم کـه فرشـته دانم و منیـز  بـه شـما نمی و غیب مهم  نمی خدا نزد من است

 (.31کنم )هود، آیه شود، پیروی نمی می
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کند کـه بـه تقـرّب بـه  یمعرفموجب گردید که خداوند او را الگوی تمام کسانی  7دانش الهی،او از 

 2د.خداوند و سعادتمندی در آخرت، امید دارن
، به ویژه سبک زندگی خانوادگی آن حرـرت، نمونـه و الگوسـت؛ از این رو، سیره پیامبر 

در اعمال خـویش روشـمند بـوده؛ بـدین معنـا کـه دارای سلسـله معیارهـا و  زیرا پیامبر اکرم 
 3کرد. در شرایط گوناگون، عبور نمی ها آناصولی بود و از 

‌جایگاه‌ئانواده‌در‌اسلام

دهنده جامعه اسـت کـه از افـرادی   ترین واحد تشکیل نهاد اجتماعی و کوچک اولینخانواده، 
ای  خانواده، یگانه سازمان اجتماعی 1یابد که در پیوند خویشاوندی و زیستی قرار دارند. تشکیل می

است که بادوام و همگانی است و از دیرباز در زندگی بشرهای ماقبل تـاریخ وجـود داشـته و حتّـی 
آدمی به وجـود آمـده، بـوده اسـت.  تیفعالو دولت و هر سازمانی که برای تمرکز  قبل از عبادتگاه

گرچه در طول تاریخ، خطراتی برای آن پیش آمده و بر اثر آن، نزدیک بوده است که خانواده از بین 
ترین  برود، ولی چون روابط انسانی در این سازمان، بیشتر و بهتر از سایر روابط دیگر، برآورنده مهم

های حیاتی اوست، موجب شده که این سازمان بتواند به کار مستمرش ادامه دهد و دوام  ستخوا
 5یابد.

خانواده در نگاه اسلام، ثمره پیوند دو جنس مرد و زن است کـه بـر اسـاس آفـرینش، مکمّـل 
، گذشته از برطرف شدن نیازهای روحی و روانی مرد و زن ـ «خانواده»از میان آثار نهاد  2یکدیگرند.

                                                           
؛ خدا کتاب و حکمـت را (و عَلَّمَکَ ما لمَ تكَُن تعَلمَ و كانَ فضَلُ اّ  عَليک عَظيما   وَ أنوَلَ اُ  عَليَکَ الکتابَ والحکِمَةَ ) .1

 (.113)نساا، آیه دانستی، به تو آموخت و فرل خدا بر تو همواره بزرگ بود بر تو فرو فرستاد و آنچه را که نمی
؛ بـه تحقیـق، بـرای شـما در (و اّ  وَ الْوَمَ الَخِرَ وَ ذِأر اّ  أثةيْا  لقَد كان لكَُم فی رَسولِ ا ي اسُوَةٌ يَسَنةٌ لمَِن كانَ يرَجُ ) .2

ــاد می ــه خــدا و روز رســتاخیز امیــد دارد و خــدا را فــراوان ی ــرای آن کــه ب  کنــد پیــامبر خــدا سرمشــقی نیکوســت، ب
 (.21آیه)احزاب،

 .۶7، ص سیری در سیره نبوی. 3
 تلخیص(.)با « خانواده»، ذیل ی جهان اسلام نامه دانش .1
 اکبر دهخدا، پیشین )با تلخیص(. علی .5
 (.8)نبأ، آیه ؛ شما را زوج )جفت( آفریدیم(وَ خَلقناكُم أزواجا). 6
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تـوان بـه  رود ـ، می ترین اثر آن به شـمار مـی و مهم 7شوند که سکون و آرامش آن دو را موجب می
هـای ازدواج اسـت ـ و  و خود، یکی از انگیزه 2بخش آدمی در دنیاست دستیابی به فرزند ـ که زینت

از  5مصونیت از گنـاه،  1تداوم پیوندهای خانوادگی، پیدایش اخلاق نیکو، 3های بعدی، اد نسلایج
 اشاره کرد. 8و گسترش امّت توحیدی 1بخشی به جامعه و در نگاه کلان، سامان 2میان رفتن فقر

های مختلف  ، اهتمام فراوان داشته، با گونه«خانواده»و ایجاد نهاد « ازدواج»پیامبر اسلام به 
اسـتمرار و پایـداری ایـن نهـاد را ضـروری و از هـم  که چنان 3تشویق نموده است،ترغیب و  به آن

 70.شمرده است« منفورترین حلال»پاشیدگی آن با طلاق را 
نظیرش در ابعاد گوناگون فـردی و اجتمـاعی، اخلاقـی و  با نقش بی« خانواده»تردید، نهاد  بی

                                                           
ة  و رحََْة). 1 های خداونـد، ایـن  ؛ از نشـانه(وَ من آياتهِِ أن خَلقََ لكَُم من أنفُسِكُم أزواجا لتِسَکنوا إلْها وَ جَعَلَ بئَنَكُم مَودَّ

ما از جنس خودتان همسر آفرید تا با آن آرامش یابید و میان شما محبّت و رحمت )مهربـانی( قـرار است که برای ش
 (.21)روم، آیه داد

 (.۴۶)کهف، آیه( ؛ مال و فرزندان، زینت زندگانی دنیایند(الَال و البنون زينة الحياة الِنيا). 2
؛ برایتان از جنس خودتان، جفت آفرید و نیز بـرای (يذَرؤُكُم فيهجَعلَ لكَم مِن أنفُسِكم أزواجا وَ من الْنعام أزواجا ). 3

 (.11)شورا، آیه چارپایان و در آن، شما را زیاد نمود
‌»فرمود:  پیامبر خدا. 1 ن  ه  ی‌أئلاق  ‌ف 

هُن 
َ
نُ‌ل ه‌تَعالی‌یُحَسِّ

ّ
إنّ‌الل

َ
جوا‌أیامَکُم‌ف کـه  همسـر را همسـر دهیـد ؛ زنـان بیزَو 

 (.313، ص1۴، جمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل« )کند ا نیکو میخدای متعال، اخلاقشان ر 
‌الباقی»فرمود:  پیامبر خدا  .5 ه‌فی‌النصف 

ّ
‌الل ق 

لیَت 
َ
‌ف ه  صفَ‌دین  جَ‌أحرَزَ‌ن 

؛ هـر کـه ازدواج کنـد، نیمـی از دیـن مَن‌تَوَو 
 (.329، ص۵ج، الکافی )« خود را به دست آورده است و باید نیم دیگر آن را با پرهیزگاری به دست آورد

همسـرانتان و  ؛ بی(وَ أنكِحوا الْياى منكم و الصالحي من عِبادكم وَ إمائكم إن يكونوا فُقراء يغُنهِِمُ اّ  مِن فضَلهِ) .6
 (نیازشان خواهـد کـرد ی ازدواجتان را همسر دهید. اگر نادارند، خداوند از فرل خود، بی غلامان و کنیزانِ شایسته

 (.32)نور، آیه
سادٌ‌کبیرٌ‌»فرمود:  . پیامبر خدا 1

َ
‌وَ‌ف ی‌الأرض  تنةٌ‌ف  ‌تفعَلوه‌تَکُن‌ف 

ّ
جوه،‌إلا وَو ّ

َ
ه‌وَ‌دینَهُ‌ف

َ
؛ هر إذا‌جاءَکم‌مَن‌تَرضَون‌ئُلق

آمد که خوی و دینش را پسندیدید، به او همسر دهید. اگر چنـین نکنیـد، بـلا و فسـادی بـزرگ در کسی نزدتان  گاه
 (.328ص، ۵ج، الکافی « )آید جود میزمین به و

نه»فرمود:  . پیامبر خدا3
ّ
‌الل

ّ
نلا‌إلنهَ‌إلا نلُ‌الأرضَ‌ب  نهُ‌نَسَنمةً‌تُثق 

َ
نه‌أن‌یَرزُق

ّ
‌الل عَل 

َ
؟!‌ل

ً
‌أهلا

َ
ذ خ 

نُ‌أن‌یَت  ؛ چـه ما‌یَصنَعُ‌المُؤم 
مـین را بـا  لا إلـه إلّا شود که خانواده تشکیل دهد  شاید خدا به او فرزندانی روزی نماید کـه ز چیزی مانع مؤمن می

 (.382ص، 3ج، من لایحضره الفقیه« )اللّه  سنگین کنند
نّی: »مانند این دو حدیث پیامبر؛ 1 یسَ‌م 

َ
ل
َ
تی‌ف بَ‌عَن‌سُن  مَن‌رَغ 

َ
تی‌ف کاحُ‌سُن  ؛ ازدواج، سنّت من است. پس هر که الن ّ

( و 737، ح271، قـم، صصول الدینا  جامع الأخبار أو معراج الیقین فی « )از سنّت من روی بگرداند، از من نیست
ه ‌» صفَ‌دین  جَ‌أحرَزَ‌ن 

، 3ج، م ن لایحض ره الفقی ه« )؛ هر که ازدواج کند، نیمی از دینش را حفـ  کـرده اسـتمَن‌تَوَو 
 (.۴3۴2ح

لا: »مانند این حدیث پیامبر؛ 12 نَ‌الط  ‌م  یه 
َ
‌أبغَضَ‌إل

ً
ه‌شَیئا

ّ
‌الل ‌ما‌أحَل  ؛ خداوند، چیـزی را حـلال نکـرده کـه نـزد او ق 

 (.27871، حکنز العمّال فی سنن الأقوال و الأفعال « )انگیزتر از طلاق باشد نفرت
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، باید دارای بنیانی مستحکم باشد و تنظیم روابـط و تربیتی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و دینی
ترین عامل استحکام و دوام آن اسـت. در ایـن پـژوهش بـا  های میان اعرای خانواده مهم ارتباط

آن حرـرت را در خـانواده  ، برخـی از اصـول حـاکم بـر سـیرهگیری از سیره پیامبر خـاتم  بهره
های این نهاد اساسی پیشـگیری و همـواره از آسیبکنیم تا با اقتدا به آن اسوه الهی،  جستجو می

را ترسـیم  بر استحکام آن بیفزاییم؛ امّا پیش از آن مناسـب اسـت موقعیـت خـانوادگی پیـامبر
 کنیم.

‌سیامبر‌‌اعضای‌ئانواده
کـه  در این نوشتار، در میان اعرای درجه یک خانواده ایشان بررسی گردیده پیامبر  سیره

 از: اند عبارت
 عبدالمطّلب بن هعبداللّ پدر: 

 مادر: آمنه بنت وهب
 دایه: حلیمه، ثویبه

همسران: خدیجه، سوده، عایشه، حفصه، زینب بنت خزیمه، امّ سلمه، زینـب بنـت جحـش، 
 7ماریه، امّ حبیبه، صفیّه، میمونه؛

 پسران: عبداللّه، ابراهیم؛
 ؛دختران: زینب، رقیّه، امّ کلثوم، فاطمه

 ؛طالب ابی عفّان، علی بن لهب، عثمان بن ابی لهب، عبیده بن ابی بندامادها: عبید 
 .، زینب، امّ کلثوم، محسن، حسینها: علی، اُمامه، عبداللّه، حسن نوه

                                                           
 مناسب است: های متعدّد پیامبری ازدواجدر این جا بیان چند نکته در باره .1

به نخستین همسر خـود )خدیجـه(  ها، پیامبر با وجود مرسوم بودن تعدّد زوجات )چندهمسری( در میان عرب .یک
از خدیجه حتّی بعد از درگذشت او و برشـمردن  اکتفا نمود و تا پایان عمر او، ازدواج دیگری نداشت. مدح پیامبر

ــامبری او، همر  ویژگی ــمانی و پی ــای آس ــدیق باوره ــون: تص ــای او )همچ ــادی و ه ــوار اقتص ــرایط دش ــی در ش اه
تردیـد، درک متقابـل از  در زنـدگی اسـت. بـی  ی توانایی او در پاسخگویی به نیازهای پیـامبر فرزندآوری(، نشانه

 نیازی ایشان از ازدواج دیگر بوده است. و خدیجه، عامل بی های مناسب و مؤثّر میان پیامبر طریق ارتباط
 بازی نبوده است. رانی و هوس پس از درگذشت خدیجه، از روی شهوت های متعدّد پیامبر ازدواج .دو
و اخـلاقِ  خانوادگی، میزان سواد و ادراک  همسران گوناگونی با شخصیت، سن، فرهنگ، قیافه، طبقه . پیامبرسه

گی را بـه ها، با درایت و به کار گـرفتن روش ارتبـاطی خـود، زنـد  این تفاوت  متفاوت داشت؛ امّا توانست با وجود همه
 طور شایسته به سرانجام برساند.
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‌با‌ئانواده اصول‌حاکم‌بر‌سیره‌ارتباطی‌سیامبر

‌اهتمام‌به‌ئانواده.‌0

داشت، ابتـدا بایـد بیـنش و خود « خانواده»برای شناختن میزان اهتمامی که پیامبر اسلام به 
را بشناسیم و سپس رفتار ایشان را با اعرای خانواده بررسی نماییم؛ « خانواده»نگاه ایشان به نهاد 

 خویش، از بینش و نگاه ایشان بـه ایـن مقولـه تردید، رفتارهای پیامبر در محیط خانواده چرا که بی
ین مقالـه، بـه منـابع معتبـری مراجعـه مهم سرچشمه گرفته است. برای رسیدن به این هدف، در ا

 ند که رفتارها و کردارهای پیـامبرا ایم که احادیثی را گزارش از روایتگرانی گزارش کردهنموده
 اند. را گزارش نموده ها آنبا خانواده خویش را با چشم خویش دیده و 

‌به‌ئانواده‌ئود‌نگاه‌سیامبر‌‌0‌.0

دهـد و بـدیهی  ای است که انسان برای آن قـرار می هر کاری، بسته به سرمایه اهمیتمیزان 
ــرش را، در مهم ــی عم ــود، یعن ــرمایه خ ــمندترین س ــرین و ارزش ــی بهت ــر کس ــا اســت ه ــرین و ب  ت

نیز آن مقدار از وقت خویش را کـه در  کند. پیامبر گرامی اسلام  ترین کارها صرف می یتاهم
داد: اوّل، عبادت خـدا و دوم،  یکارهای شخصی، به دو کار اختصاص م جز بهمحیط خانه بوده، 

 خانواده.
‌الله

ُ
ذا‌أوی‌]رَسول ةَ‌أجواءٍ:‌جُوء‌[إ 

َ
لاث
َ
هُ‌ث
َ
‌دُئول

َ
أ ‌جَو  ه  ل  ‌لله ‌إلی‌مَنو 

ً
‌‌تَعالی،‌وَ‌‌ا

ً
‌جُنوءا

‌
ً
،‌وَ‌جُوءا ه  هل 

َ
ه ‌‌لأ  نَفس  ‌7(1، ح31، ص ‌معانی الأخبار)‌ل 

کرد: یک قسمت بـرای  می، وقت خود را سه قسمت بودخانه  در هرگاه خدا پیامبر
 و یک قسمت برای خود. خداوند متعال، یک قسمت برای خانواده

وقت خود را در خانـه، بـه  ی مهم است که پیامبر گزارش، به روشنی بیانگر این نکتهاین 
خـود،  کـرد، بـه خـانوادههمان مقدار که بـرای عبـادت آفریـدگار و کارهـای شخصـی صـرف مـی

رتبـه بـا عبـادت خداونـد و ن معناست که رسیدگی به امور خانواده، همداد. این، بدااختصاص می
 تکالیف شرعی هر فرد است.

در « رسـیدگی بـه خـانواده »و « عبـادت خداونـد»رتبگی رسد که در بیان چراییِ همبه نظر می
ه کـه گونتوجّه نمود؛ زیرا همان« سازیانسان»پیامبر اکرم، باید به اشتراک این دو مقوله در  سیره

                                                           
 .331، ح1۶۵، صالمحمّدیة الشمائل. 1
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نظیر در ابعاد گوناگونِ روحی، روانی، تربیتی، رفتـاری، شـناختی، عبادت خداوند، دارای آثاری بی
نظیر در ابعاد گونـاگونِ روحـی، روانـی، جسمی و... است، رسیدگی به خانواده نیز دارای آثاری بی

 تربیتی، رفتاری، شناختی، هوشی، جسمی و... است.
دادن بـه خـانواده، بـویژه در دنیـای  یـتدر اهم از پیامبر خـدا الگو گرفتنشک، لزوم بی
ی جوامع رسیده ـ امـری نـاگزیر گرایی، به همههویّتی و پوچیهای بیی امروز ـ که بحرانپیچیده

نماید. تردیدی نیست که وقتی مرد در محیط خانه حرـور مفیـد و کـافی داشـته باشـد و بـرای می
که رسیدگی به امـور خـانواده، اولویـت نخسـت او بـه شـمار آیـد، خانواده، چندان وقت صرف کند 
 های یاد شده پدید نخواهند آمد.شود و هرگز بحرانهویّت اعرای خانواده حف  می

‌بهترین‌بودن‌برای‌ئانواده‌۶‌.0

دیگر، هر انسانی تمایل دارد که بهترین باشد؛ امّا برای نیل به این خواست خود، بایـد  از زاویه
هـای گونـاگونی را بـرای هـا مـلاکملاک حقیقی آن را بشناسد. در طول تاریخ تـا امـروز، انسـان

تـر، قبیلـه و قـوم بیشـتر، مناصـب انـد ماننـد: ثـروت و دارایـی فـراوانبهترین بودن، تعریف کرده
های پردرآمدتر، قدرت و زور بازوی بیشتر، توانایی بیشتر هنری و... ؛ ولی در بالاتر، شغلحکومتی 

شود، بهترین بودن با خانواده اسـت، می« بهترین»، آنچه موجب کسب عنوان  کلام پیامبر 
تـر شـمرده اش نیکـوتر عمـل کنـد، بهتـر و موفّـقبدین معنا که هر کسی که در روابط بـا خـانواده

 فرماید:می پیامبر خدا  شود. می
،‌وَ‌ ه  هل 

َ
هلي‌ئَیرُکُم‌ئَیرُکُم‌لأ 

َ
‌7(8123، ح777، صمن لایحضره الفقیه)‌أنَا‌ئَیرُکُم‌لأ 

ام  خـانواده بـرایاش اسـت و مـن، بهتـرینِ شـما  بهترینِ شما، بهترینتـان بـرای خـانواده
 هستم.

در این سـخن، پـس از اعـلام مـلاک بـرای بهتـرین بـودن، خـود را بـه عنـوان و  پیامبر
مخاطبان خود را به رسیدگی به امور خانواده، ترغیب  ن انسان معرّفی نموده است تا همهتری موفّق

نماید. ایشان همچنین از این طریق، به همگان راهنمـایی نمـوده کـه در سـیره و روش رفتـاری و 
 رمشق خود قرار دهند.گفتاری، ایشان را س

برخورد بر این اساس، هر کس که دارای رفتار یا خُلقی نیکوست )برای نمونه، کسی که خوش
است یا کسی که اهل مداراست و یا کسی که اهـل تفـریح و تفـرّج اسـت(، بایـد در مرحلـه اجـرا، 

                                                           
 .389۵، ح719، ص۵ج ،الترمذی سنن . 1
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کسـانی کـه صـفات خود بروز دهد، به خلاف  های خود را ابتدا در ارتباط با اعرای خانوادهویژگی
سـازند؛ امّـا بـه هنگـام حرـور در خانـه، بـا های بیرون ازخانه آشـکار مـینیکوی خود را در ارتباط

 ای دیگرند.خانواده، به گونه
 دیگـرتوان نتیجه گرفت که در تنظیم روابط با دیگران، باید خـانواده را بـر  از آنچه گذشت، می

 عرای خانواده را در اولویت نخست قرار داد.مخاطبان، ا مقدّم داشت و در میان همهافراد 

‌حمایت‌از‌ئانواده‌2‌.0

توان در حمایت از اعرـای خـانواده خـویش به خانواده را می ی دیگر اهتمام پیامبرجلوه
یابنـد. یکـی از  جستجو کرد. با تشکیل خانواده، اعرای آن، نسبت بـه یکـدیگر، تعلّـق خـاطر می

هـای گونـاگون یابد، حمایت اعرا از یکدیگر در جنبه وز و ظهور میبر  ها آنآثاری که این تعلّق در 
ایشان با حمایت از خـانواده خـویش،  گزارش شده است که است. درباره پیامبر گرامی اسلام

 در مورد آزار و اذیّت خانواده خویش، به همگان هشدار داده است:
‌اللنه

ُ
‌رَسنول

َ
نه‌وَ‌قنال

ّ
ضَنبُ‌الل

َ
‌غ شننتَد  ضَنبي‌عَلننی‌:‌ا 

َ
ترَتنني‌آذانني‌فني‌..مَنن.‌غ ‌ع 

‌.(111، ح772، صالأمالی)
ام  بـا آزردن خـانواده مـرا ..فرمود: خشم خدا و خشم من بـر کسـی کـه. پیامبر خدا 

  باد شدیدبیازارد، 
‌اللننه

ُ
‌وَ‌...‌کننانَ‌رَسننول

ّ
‌یَننومٌ‌إلا ننل 

َ
ینننا‌جَمیعننا‌ق

َ
، س  نن اب  ی داوود) هُننوَ‌یَطننوفُ‌عَل

‌(.213۵، ح2۴3،ص2ج
 نزند.شد که به همه ما سر  کمتر روزی می ...پیامبر خدا

عرـو  دید حقوق یکی از اعرای خانواده به وسـیله می در محیط خانه نیز چنانچه پیامبر
 پرداخت. در گزارشی آمده است که:شود، به حمایت از مظلوم میدیگر پایمال می

‌الله
ُ
ةٌ‌عَلی‌‌دَئَلَ‌رَسول

َ
ل شَةُ‌مُقب  ذا‌عائ  إ 

َ
هُ،‌ف

َ
ل حُها‌وَ‌مَنو  مَنةَ‌تُصنای  :‌وَ‌‌فاط 

ُ
نيَ‌تَقنول ‌ه 

،‌وَ‌
ً
ضلا

َ
ینا‌ف

َ
‌عَل ك  مِّ

ُ
‌لا 
‌أن 
ّ
نتَ‌ئَدیجَةَ‌ما‌تَرَینَ‌إلا ه،‌یا‌ب 

ّ
یننا؟!‌منا‌‌الل

َ
ها‌عَل

َ
ضلٍ‌کانَ‌ل

َ
‌ف أيُّ

نا! ‌کَبَعض 
ّ
يَ‌إلا ‌الله...‌ه 

ُ
بَ‌رَسول غَض 

َ
:‌ف

َ
‌قال م 

ُ
نه‌تَبنارَكَ‌وَ‌‌ث

ّ
‌الل ن  نإ 

َ
‌مَه‌ینا‌حُمَینراءُ!‌ف

،‌وَ‌‌تَعالی ‌الوَدود  ي‌الوَلود  را‌وَ‌‌بارَكَ‌ف  نّي‌طاه  دَت‌م 
َ
ه‌وَل

ّ
مَهَا‌الل ‌ئَدیجَةَ‌رَح 

ه‌‌إن 
ّ
هُوَ‌عَبدُ‌الل

رُ،‌وَ‌‌و مَ‌وَ‌‌هُوَ‌المُطَه  ي‌القاس 
نِّ دَت‌م 

َ
ةَ‌وَ‌‌وَل ی 

َ
‌کُلثومٍ‌وَ‌‌رُق م 

ُ
ن‌زَینَبَ،‌وَ‌‌ا

ّ
مَ‌الل

َ
ن‌أعق م  ‌م  ه‌أنت 

دي‌شَیئا م‌تَل 
َ
ل
َ
مَهُ،‌ف  .(38و  37، ص  2ج  ،الالخص) رَح 

کشــد و  مــیفریــاد شــه بــر ســر فاطمــه یعاکــه دیــد و  اش شــد خانــه وارد پیامبرخــدا
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چـه  او ی.دانـ از مـا برتـر مـیرا مـادرت  ـ تـو ای دختـر خدیجـهـ  به خدا سـوگند گوید: می
پیامبر خدا خشـمگین شـد و سـپس  ..ت .سز مانند یکی از مانی  او هبر ما داشت ای برتری

زن زایـای مهربـان را برکـت ـ  خداونـد ـ تبـارک و تعـالی ای حمیـرا بـس اسـت، فرمود: 
، برایم پسری طاهر و مطهّر بـه نـام عبداللّـه ـ  خدا رحمتش کندکه بخشد و خدیجه ـ  می

به دنیـا آورد و قاسـم و فاطمـه و رقیّـه و امّ کلثـوم و زینـب را بـه دنیـا آورد و تـو از کسـانی 
 ای. فرزندی نزاده هستی که خدا عقیمش نهاده و

ترین گری و در پایینای داشت و زندگی خود را به دور از اشرافیچه زندگی سادهگر  پیامبر
نمود. در گزارشی گذران امور خانواده، از آنان حمایت می بارهداشت، امّا در سطح ممکن، نگاه می

 آمده است:
‌ يُّ ب 

‌أعطی‌أهنلَ‌‌کانَ‌الن  بي 
الس  يَ‌ب  ت 

ُ
‌جَمیعنا،‌کَ‌‌إذا‌ا قَ‌بَیننَهُمالبَینت  نرِّ

َ
یَنةَ‌أن‌یُف ‌راه 

‌.(2283، ح177، ص2، جسنن ابن ماجة)
قـرار همـه اهـل خانـه  بـرایرا  آن اسـیرآوردنـد،  اسـیر مـی هنگامی که برای پیامبر

 .شته باشدگذان یفرق ها آن  میان و کمک کند ها آند تا مبه همه دا می
اساسی توجّه داشت کـه حمایـت، صـرفاَ بـه معنـای  نکتهیت از خانواده باید به این حما درباره

هـای روحـی و معنـوی، دلـداری دادن بـه تأمین امور مادّی و معاش خانواده نیست؛ بلکه حمایت
 در سـیره کـه چنانشـود، مـیتحمّل خانواده را نیز شـامل  هنگام بروز مشکلات و بالابردن آستانه

 های مادّی کاملًا مشهود است.مقایسه با حمایتها در فراوانی این گونه حمایت پیامبر
آمده است هنگامی که عرـوی از خـانواده بـه خـاطر  های سیره پیامبر اسلامدر گزارش

نمود و بـا شد، ایشان پس از دانستن علّت آن، از او دلجویی میبروز مشکل یا مصیبتی گریان می
بخشید. در این جا برای نمونه، آنچه یپرداخت و به او آرامش م سخن خویش به رفع دغدغه او می

 کنیم: گزارش شده است، بسنده می همسر پیامبر درباره
‌الله

ُ
مُ‌ابنُهنا‌وَ‌‌دَئَلَ‌رَسول نيَ‌تَبکني‌عَلی‌ئَدیجَةَ‌حینَ‌ماتَ‌القاس  :‌ینا‌...‌ه 

َ
قنال

َ
ف

‌وَ‌ ة 
‌الجَن  ‌أن‌تَجیئي‌إلی‌باب  یامَة  ‌‌ئَدیجَةُ!‌أما‌تَرضَینَ‌إذا‌کانَ‌یَومُ‌الق 

َ
یَأئُنذ

َ
مٌ،‌ف هُوَ‌قائ 

ةَ‌وَ‌ ‌الجَن  ك 
َ
ل یُدئ 

َ
‌ف ك  یَد  ها،‌وَ‌‌ب 

َ
‌أفضَل ك 

َ
ل نه‌‌یُنو 

ّ
‌الل نٍ،‌إن  ‌مُنؤم 

کُنلِّ نكَ‌ل  ‌أحَکَنمُ‌وَ‌عووجنل‌ذل 

‌، ه  ؤاد 
ُ
مَرَةَ‌ف

َ
نَ‌ث بَ‌المُؤم 

ُ
بَهُ‌بَعدَها‌أبَداأکرَمُ‌أن‌یَسل

ِّ
‌یُعَذ م 

ُ
‌.)همان(‌ث

 انگریـرا به نـزد خدیجـه رفـت و او  خدا ر خدیجه از دنیا رفت، پیامبرچون قاسم پس
درِ بهشـت  نزدشود،  میفرمود: ای خدیجه  آیا حاضر نیستی که چون روز قیامت  ....دید
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رد و تـو را در بهتـرین ببـبیایی و او آنجا ایستاده باشد و دستت را بگیرد و تـو را بـه بهشـت 
تـر از  تر و کـریم خدای عزوجل، حکیم و ستانی ؤمجای دهد  این، برای هر م مکان آن

 ن بگیرد و سپس او را برای همیشه عذاب کند.ؤمرا از م ای آن است که میوه

پیوسته پیگیر بود کـه دختـرش مشـکلی نداشـته باشـد. ایشـان آن جـا کـه  پیامبر گرامی
و  شـدشود، خود، پیگیر مینمود دخترش مشکلی دارد ولی حیای او مانع بروز آن میاحساس می

 پرسید.از خواسته و یا مشکل وی از او می
‌ ي  ب 

‌الن  تَت 
َ
نمَ‌‌‌أ عَل 

َ
ت،‌ف

َ
انصَنرَف

َ
اسنتَحیَت‌ف

َ
نندَهُ‌حُندّاثا،‌ف وَجَدَت‌ع 

َ
ند‌‌هنا‌آن‌ف

َ
ق

ینا
َ
غَدا‌عَل

َ
نندَ‌...‌جاءَت‌ل حاجَةٍ،‌ف ‌ع  ‌أمنس  مَةَ!‌ما‌کانَت‌حاجَتُنك  :‌یا‌فاط 

َ
‌قال م 

ُ
‌؟محمندث

‌7(پیشین، من لا یحضره الفقیه)

ایشـان  بـا ؛ ولـی دیـد گروهـیرفـت  پیـامبرگرفتن خدمتکار  نـزد برای م فاطمه

بـرای کـاری آمـده  اودانسـت کـه  پیـامبر  گشـت.از و ب حیا نمـود. یندمشغول گفتگو

 محمـدا فرمود: ای فاطمه  دیروز ب.. و سپس فردای آن روز، نزد ما آمد.از این رو،  .است

‌ داشتی چه کار

‌ئانوادهتأمین‌نیازهای‌‌4‌.0

دهـد، تأکیـد آن  به خانواده را نشان می یکی دیگر از نکات مهمّی که اهتمام پیامبر خدا 
هـای طبیعـی و فطـری اعرـای خـانواده اسـت. بـرای نمونـه، در حررت بر نیازهـای و خواسـت

 فرماید:می گزارشی آمده است که پیامبر

هُ‌ ‌کَما‌‌إن  ه  وَوجَت  أ‌أحَدُکُم‌ل  یَتَهَی  :‌ل 
َ
بُ‌قال ‌یُ‌)‌یَج  ‌ح  هُ.‌(بُّ

َ
‌ل
َ
أ فَ‌‌..أن‌تَتَهَی 

ُّ
نَظ ي‌الت   ،2ج،دعائم الس لام) یَعن 

 .(771، ح211ص

گونـه آمـاده فرمود: هر کدام از شما باید خـود را بـرای همسـرش همـان  پیامبر خدا

 مقصود، تمیزی است.... کند که او باید خود را برای شوهرش آماده کند.
گردد که ایشان در ارتباط با همسران خـود، بـه تـأمین آشکار می از این سخن پیامبر خدا

نهـاد  شناسـیترین نیازهای آنان یعنی آراسته بودن نیز توجّه داشته است. امروزه در آسـیبظریف
                                                           

 .2988، ح1۵1، ص3ج، پیشین، داوود سنن ابی .1
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هـای روابـط همسـران و گـاهی بـروز شـدن پایـهخانواده، ثابت گردیده که از جمله عللی که سست
 است.« آراستگی»توجّهی به موضوع توجّهی یا بیدارد، کممفاسد اجتماعی آنان را در پی 

بـا توجّـه بـه سـنّ فرزنـدان، نیازهـای آنـان را بـرآورده  نیز گزارش شده اسـت کـه پیـامبر
 ساخت بازی دختر خود میخود را هم پیامبر ساخته است. برای نمونه، نقل شده است که  می

 یافت:و اُنس می  فت و با او ارتباطگو جذّاب، با او سخن می  و با زبانی کودکانه
‌ يُّ ب 

مَةَ،‌وَ‌‌کانَ‌الن 
َ
‌سَل مِّ

ُ
نتَ‌ا بُ‌زَینَبَ‌ب  ‌‌هُوَ‌‌یُلاع 

ٌ
نرارا :‌یا‌زُوَینَنبُ،‌ینا‌زُوَینَنبُ!‌م 

ُ
‌یَقول

‌)همان(.

فرمـود:  کـرد و پـی در پـی مـی پیامبر خدا با زینب، دختر مهمسرش  امّ سلمه، بازی مـی
 زینب کوچولو  زینب کوچولو 

 آمدن صنعت، دسترس اقوام و مردمان بـه یکـدیگر آسـانتردید، در عصر کنونی که با پدید بی
های مختلف را تا مـرز درون ها و فرهنگ زارهای ارتباط جمعی، نفوذ اندیشهها و ابگردیده و رسانه

سـنّی بازی شدن والدین با فرزندان، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای اند، همها گسترش دادهخانه
هــا و آنــان، موجــب اُنــس گــرفتن آنــان بــا اعرــای خــانواده و ایمــن شــدن آنــان در برابــر اندیشــه

تواند والدین را در  گردد و این، اثرگذارترین روشی است که می های ناصواب و انحرافی می فرهنگ
 فرزندان خردسال خود، یاری رساند.حمایت از 

به دختر خود توجّه داشت و برای او زیورآلات  ها آمده که پیامبراز سوی دیگر، در گزارش
 نمود: و لباس تهیّه می

مَ‌ د 
َ
‌الله‌]ق

ُ
هُ.[‌رَسول

َ
واةٍ‌ل

َ
ن‌غ :.‌وَ‌‌..م 

َ
شنتَر ‌..‌قال وبانُ!‌ا 

َ
نن‌‌یا‌ث نلادَةً‌م  ‌ق  مَنة  فاط  ل 

‌.(۴213ح، 87، ص۴ج، داوود ابی سنن)7عَصَبٍ.

ای ثوبان  برای فاطمـه، یـک .. فرمود:. ها... هدر بازگشت از یکی از غزوپیامبر خدا
 .بند عَصَب، خریداری کنگردن

زیسـتی در به خرید گردنبند برای دختر خود، با توجّه به تأکید ایشان بر ساده اقدام پیامبر
ی لزوم پاسخگویی به نیازهای فطـری و شخصـیتی فرزنـدان اسـت. زندگی خویش، نشان دهنده

متناسـب بـا مقطـع سـنّی آنـان، موجـب تکامـل  هـای طبیعـی فرزنـدان،تردید، تأمین خواستبی
 گردد. های روانی و کمبودهای شخصیتی می شخصیت آنان و جلوگیری از عقده

                                                           
 .11ح، 89ص ،۴3، جبحار الانوار. 1
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‌توجّه‌به‌معنویات.‌2

دهد که ایشان برای خانواده خویش، هدفی بلندمـدّت  نشان می بررسی سیره پیامبر خدا 
گاه در طول زندگی،   برای خانواده ر ترین هدف پیامب سازی نموده است. مهم داشته و به آن، آ

توجّه به زندگی آخرت و آبادانی آن بوده است. ایشان در سخن خویش، لذّت حقیقی را مربـوط بـه 
 عالم آخرت دانسته و زندگی دنیایی، بستر و راه دستیابی به آن معرّفی نموده است:

‌
َ
نیا،‌وَ‌قال ني‌الندُّ بناتُهُم‌ف  هُنم‌طَیِّ

َ
ت‌ل

َ
ل هُم‌عُجِّ نن‌:‌إن 

َ
نرَةُ‌ل ، 8، جالمعج م الأوس ط)ا‌الآئ 

‌(87۶۴، ح32۵ص

داده  هـا آنزود و در این دنیا بـه ( فارس و روم) ها آنی ها فرمود: خوشی پیامبر خدا

 ماست. برایولی آخرت  ؛شده

افراد خانواده خود را پیوسته به آنچه موجب رسیدن به سرنوشـت نیـک  از این رو، پیامبر 
 دهند: ترین موارد آن را اقامه نماز، تشکیل می مهم که داد شود، فرمان می می

‌الله‌]کانَ‌
ُ
هُ‌[‌رَسول

َ
ها‌أهل ‌(.1، ح37، ص۵ج، کافیال)‌یَأمُرُ‌ب 

 .داد اش را به نماز خواندن فرمان می خانواده پیامبر خدا 

علاوه بر تأکید بر عبادات روزانه واجب، برای  های سیره آمده است که پیامبر در گزارش
رشد معنوی همسران خود، به جا آوردن برخـی از مسـتحبّات را نیـز بـه آنـان سـفارش و یـادآوری 

 های ماهیانه و نماز شب: نمود، از جمله ذکرهای پیش از خواب، روزه می
‌ ي  ب 

‌الن  ‌أن‌تَ‌‌إن  ساءَهُ‌إذا‌أرادَت‌إحداهُن  لاثا‌وَ‌‌نامَ،‌أنکانَ‌یَأمُرُ‌ن 
َ
لاثنینَ،‌‌تَحمَدَ‌ث

َ
ث

لاثا‌وَ‌‌وَ‌
َ
حُ‌ث لاثینَ،‌وَ‌‌تُسَبِّ

َ
لاثنا‌وَ‌‌ث

َ
نرُ‌ث لاثنینَ‌‌تُکَبِّ

َ
لاثنینَ‌‌وَ‌‌أربَعنا)ث

َ
، 2ج، الص حابه تمیی ز) .(ث

‌(.1813، ح111ص

داد که سی و سـه بـار  فرمان می، خواست بخوابد به هر کدام از زنانش که می پیامبر

 بگوید. «کبرأ اللّه »بار  (چهار)و سی و سه « سبحان اللّه»، سی و سه بار « للّه الحمد»

‌الله‌کانَ‌
ُ
هنا‌رَسول

ُ
ل ‌شَنهرٍ،‌أو  نن‌کُنلِّ نةَ‌أیّنامٍ‌م 

َ
لاث
َ
‌وَ‌‌یَنأمُرُني‌أن‌أصنومَ‌ث ثنَنین  ‌اش 

‌ میس 
َ
‌(.2۴۵2، ح328ص، داوود سنن ابی)‌الخ

و داد کـه سـه روز از هـر مـاه را روزه بگیـرم  فرمـان مـی( امّ سلمه)به من  پیامبر خدا
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 دوشنبه و پنجشنبه باشد.، ها آنین نخست
نه
ّ
‌الل

ُ
.‌کنانَ‌رَسنول ینل 

 
ننَ‌الل ي‌م 

ّ
ري‌..یُصَنل وت 

َ
نأ
َ
:‌قنومي‌ف

َ
، 1ج، مس  لم ص حی )‌قنال

‌.(13۴، ح۵11ص

وَتْـر : برخیـز و نمـاز رمـودف بـه مـن مـی ..خوانـد و. نماز می، شب در نیمه پیامبر خدا
 بخوان.

 داده است:بر پوشش همسران خود نیز تأکید داشته، آنان را به رعایت حجاب دستور می پیامبر
‌الله ندَ‌رَسول  قبَلَ‌ابنُ‌‌وَ‌‌کُنتُ‌ع 

َ
أ
َ
ندَهُ‌مَیمونَةُ،‌ف كَ‌بَعندَ‌أن‌أمَرَننا‌‌ع  ‌مَکتومٍ،‌وَ‌ذل 

مِّ
ُ
ا

‌ يُّ ب 
‌الن 

َ
قال

َ
،‌ف جاب  الح  ل‌ب 

ُ
ق
َ
نهُ،‌ف با‌م  حتَج  ه!‌یا‌نا::‌ا 

ّ
‌الل

َ
رُنا‌‌رَسول یسَ‌أعمی‌لا‌یُبص 

َ
أل

نا؟‌وَ‌
ُ
ف ‌‌لا‌یَعر  يُّ ب 

‌الن 
َ
قال

َ
؟!‌:‌أ‌ف ه  ران  ستُما‌تُبص 

َ
‌أنتُما؟‌أل ، ۶3، ص۴همان، ج)‌فعَمیاوان 

‌.7(۴112ح
م کـه ابـن امّ مکتـوم آمـد. ایـن پـس از یبود میمونه نزد پیامبر خدا( و اُمّ سلمه) من

: خـود را از او پنهـان کنیـد. فرمـود بود و از این رو پیـامبرفرمان یافتن ما به حجاب 
 .شناسـد بینـد و نـه مـا را مـی او نابینـا نیسـت  نـه مـا را مـیمگـر  گفتیم: ای پیامبر خدا 

 بینید  او را نمیشما آیا شما هم نابینا هستید  آیا  فرمود: پیامبر
را در مقایســه بــا آینــده روشــن، نــاچیز  هــا آنهای زنــدگی،  همچنــین در مواجهــه بــا ســختی پیــامبر

 شمرد: می
مَةُ‌ ت‌فاط 

َ
مّا‌دَئَل

َ
ل
َ
نه!‌ف

ّ
‌الل

َ
ت:‌یا‌رَسنول

َ
ه‌قال

ّ
‌الل نن‌‌عَلی‌رَسول  نبَ‌م  ‌سَنلمانَ‌تَعَج  إن 
یّا ‌نَب 

الحَقِّ ذي‌بَعَثَكَ‌ب 
 
وَ‌ال

َ
باسي،‌ف ‌مَسنكُ‌کَنبشٍ،‌‌ما‌لي‌وَ‌،‌ل 

ّ
‌سننینَ‌إلا ‌ئَمنس 

ُ
‌مُنذ يٍّ عَل  ل 

یه ‌
َ
فُ‌عَل یلُ‌افتَرَشناهُ،‌وَ‌‌نَعل 

 
ذا‌کانَ‌الل إ 

َ
‌بَعیرَنا،‌ف هار 

الن  ن‌أدَمٍ‌حَشوُها‌لیفُ‌‌ب  م 
َ
تَنا‌ل

َ
ق
َ
رف ‌م 

إن 
. خل 

‌‌الن  نيُّ ب 
‌الن 

َ
ني‌قنال هنا‌تَکنونُ‌ف 

 
عَل
َ
مَنةَ،‌ل ‌‌:‌ینا‌سَنلمانُ!‌وَینحَ‌ابنَتني‌فاط  ینل 

َ
الخ

. ق  واب 
‌2.(27۴، صالدروع الواقیة) الس 

می  : ای پیامبر خـدا  سـلمان از جامـهگفترسید،  چون نزد پیامبر خدا فاطمه
م تعجّب کرد. سوگند به آن که تو را به حق پیامبر کرد، پنج سال است کـه ا وصله خورده 

من و علی، چیزی جز یک پوسـت قـوچ نـداریم کـه روز، شـتر خـود را بـر روی آن علوفـه 
اغی شـده و بالینمان هم پوستی دبّـ ازیمس هنگام، آن را بستر خویش میو شب دهیم می

                                                           
 .2۵، ح37، ص11۴ج، بحار الانوار .1

 .313ص ،8ج ،بحار الانوار .2



31 

 

 

ده
وا

خان
در 

    
    

ر 
مب

پیا
ره 

سی
ر 

م ب
حاک

ل 
صو

 ا

 

‌
 

دختـرم  خوشـاای سـلمان  »فرمـود:  پیامبر  است که با لیف درخت خرما پُر شده 
 «.که در زمره سواران پیشتاز مبه سوی بهشت  باشد امیدفاطمه  

داشته که  اهمیت یاد خدا که از مهم ترین امور معنوی است، به قدری در نزد پیامبر خدا
ه جهات گوناگون، به آموزش اذکار مختلف به اعرـای خـانواده وا داشـته اسـت. بـرای ایشان را ب

 نمونه، در گزارشی آمده است:
مَةُ‌ ‌‌جاءَت‌فاط  يِّ ب 

ی‌الن 
َ
ها:‌قولي:‌إل

َ
‌ل
َ
قال

َ
ما،‌ف هُ‌ئاد 

ُ
ل
َ
‌‌تَسأ ماوات  ‌الس  ‌رَب  هم 

ّ
الل

،‌وَ‌ بع 
نا‌وَ‌‌الس  ،‌رَب  ‌العَظیم  ‌العَرش  ‌‌رَب  ‌کُلِّ ‌‌رَب 

َ
ل وراه ‌‌شَيءٍ،‌مُنو 

‌وَ‌‌الت  نجینل  ،‌‌اش  نرآن 
ُ
الق

‌وَ‌ قَ‌الحَبِّ ‌‌فال 
ٌ
ذ ‌شَيءٍ‌أنتَ‌آئ  ‌کُلِّ ن‌شَرِّ كَ‌م  ‌ب 

ُ
وی،‌أعوذ یسَ‌‌الن 

َ
ل
َ
‌ف
ُ
ل و 
َ
،‌أنتَ‌الأ ه  یَت  ناص  ب 

كَ‌شَيءٌ،‌وَ‌
َ
بل
َ
یسَ‌بَعدَكَ‌شَيءٌ،‌وَ‌‌ق

َ
ل
َ
رُ‌ف نكَ‌شَنيءٌ،‌وَ‌‌أنتَ‌‌أنتَ‌الآئ 

َ
وق
َ
نیسَ‌ف

َ
ل
َ
رُ‌ف ناه 

ّ
‌الظ
ینَ،‌وَ‌ ي‌الد  ‌عَنِّ قض  یسَ‌دونَكَ‌شَيءُ،‌ا 

َ
ل
َ
نُ‌ف قنر ‌‌أنتَ‌الباط 

َ
ننَ‌الف ني‌م  ، س نن ترم ذی)‌أغن 

‌.7(3۴81، ح۵18، ص۵ج

آمد و از ایشان خدمتکاری خواسـت. فرمـود: مبـه جـای آن   نزد پیامبر فاطمه
ای پروردگـار مـا و  پروردگـار عـرش بـزرگ  ای پروردگار هفـت آسـمان و گویی: خدایا  می

ای شکافنده دانه و هسـته  از  ای فرو فرستنده تورات و انجیل و قرآن   هر چیزپروردگار 
تو اوّلینی و پیش از تـو چیـزی  برم. به تو پناه می، اختیارش به دست توست آنچهگزند هر 

 و تو آشکاری و چیزی آشـکارتر از تـو ی و پس از تو چیزی نیستسرانجامو تو  نبوده است
 .ببَررا ام  ینادار و  بپردازرا ام  یبدهتر از تو نیست.  و تو نهانی و چیزی نهان نیست

خـویش از  در حفـ  اعرـای خـانواده پیـامبراند که  های متعددّی، بیانگر آننیز گزارش
نمـوده و آنـان را بـه خـدا « تعویـذ»ها و حوادث بد، پیوسته آنان را به ذکرهایی، به اصطلاح آسیب

 های خود، چنین تعویذ نموده است:نوه است. برای نمونه، ایشان دربارهسپرده 
‌کانَ‌ يُّ ب 

‌الحَسَنَ‌وَ‌‌الن 
ُ
ذ کُما:‌»الحُسَینَ‌‌یُعَوِّ

ُ
عیذ

ُ
‌‌ا ن‌کُنلِّ ،‌م  ة  ه‌التّام 

ّ
‌الل مات  کَل  ب 

ةٍ‌شَیطانٍ‌وَ‌هام ‌ ‌عَینٍ‌لام  ن‌کُلِّ ‌(.۴737ح، 23۵ص، ۴ج، داوود سنن ابی)‌«ةٍ،‌وَ‌م 

کلمـات به واسـطه را  اشما دو ت»د: نمو حسن و حسین را با این دعا تعویذ می پیامبر
 «.آورم در پناه در می، و از هر چشمِ بدی ای از گزند هر شیطان و گزندهوند، تامّ خدا

گردد که چنانچه انسان با نگاه توحیدی به آفرینش بنگرد و عـلاوه از آنچه گذشت، آشکار می

                                                           
 .13، ح297، ص9۵ج ،بحار الانوار. 1
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ریزی او برای زنـدگی خـویش، عنوی وجود خویش توجّه کند، هدف و برنامهبر بعد مادّی، به بعد م
متناسب با آن نگاه خواهد کرد. بر این اساس، در نهاد خانواده، مرد بـه عنـوان مـدیر و سرپرسـت 
خانواده، اگر هدف زندگی در این دنیا را آبادانی زندگی جاویدان در آخرت قـرار دهـد و در ایـن راه، 

تردید، بـه مشـکلاتی کـه وند را در وظایف و تکالیف، در خانواده نهادینه سازد، بیفرمانبری از خدا
به عبارت دیگر، زمانی که زنـدگی در ایـن ؛ ها دچارند، گرفتار نخواهد شدامروزه بسیاری از خانواده

ساز زندگی پایدار و همیشگیِ آخـرت بـه شـمار آمـد و بـه قـدرت و یـاری و توجّـه دنیا، گذرا و زمینه
های روحی و اخلاقی، سسـتی و  خداوند تکیه شد، هرگز خانواده دچار پوچی و سرگردانی، انحراف

 از هم پاشیدگی نخواهد گردید.

‌مداریائلاق‌و‌ادب.‌2

خـورد. به چشـم مـی مداری اصل دیگری است که در سیره ارتباطی پیامبراخلاق و ادب
هـای سـیره کام خانواده است. در گزارشروابط عاطفی و انسانی، یکی از مهم ترین عناصر استح

ترینِ مـردم بـا خـانواده  با خانواده خود، آن قدر مهربان بوده که مهربـان نقل شده که پیامبر 
 شده است: شناخته می

‌ يُّ ب 
‌‌کانَ‌الن  یال  الع  ‌ب  ‌(.37۶، ح119ص، الأدب المفرد)‌أرحَمَ‌النّا  

 اش بود. ترینِ مردم با خانواده مهربان پیامبر
خـوترینِ مـردم  با خانواده خود نیز به حدّی بـوده اسـت کـه ایشـان را نرم خویی پیامبر نرم

 اند: گفته
‌الله

ُ
‌‌[کانَ‌]رَسول  .(3۶۵، ص1ج ،الطبقات الکبری)‌ألیَنَ‌النّا  

 مردم بود. خوترینِ  نرم  اش با خانوادهم پیامبر خدا
در ارتباطات خود بـا همگـان از جملـه افـراد خـانواده خـویش، بـا رویـی  همچنین پیامبر

 شد: آمیخته با خنده و لبخند ظاهر می
هُ‌کانَ‌ضَحّاکا‌بَسّاماإ ‌)همان(.‌ن 

 رو بود و لبخند بر لب داشت. همواره خنده  اش با خانوادهم پیامبر خدا
ای هسـتند  های پسندیده ن خُلقتری خویی و مهربانی، از جمله مهم رویی، نرم از این رو، خوش

 برده است. های خود در خانواده بهره می در ارتباط ها آناز  که پیامبر
توان گفـت خـانواده زمـانی کـانونی گـرم می ل این بخش از سیره ی پیامبر اکرمدر تحلی
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شود که اعرایش در آن، احساس آرامش خاطر و راحتی نمایند و روابط میان یکـدیگر شمرده می
رویـی در ارتباطـات خـویی، مهربـانی و خـوشنزدیک و صمیمی بدانند. وجـود سـه ویژگـیِ نـرم را

عامـل جـذابیت بیشـتر  تردیـد بیاعرای خانواده بویژه از سوی پدر و مادر در ارتبـاط بـا فرزنـدان، 
محیط خانه برای اعرا و برطرف شدن نیازهای ارتباطی آنان در آن محیط خواهد شد، بدین گونه 

برد و از محیط بیـرون، های زندگی، به خانواده پناه میکه هر یک از افراد خانواده در فراز و نشیب
 نماید.نیازی میاحساس بی

گـذارده اسـت. بـرای  ی خویش احتـرام مینوادهبه اعرای خا از سوی دیگر، پیامبر خدا
 به همسرش دلالت دارد: گذاری پیامبر خدانمونه، گزارش زیر به روشنی بر احترام

ه
ّ
‌الل

ُ
مُها...‌کانَ‌رَسول ‌.(312، ص تذکرة الخواصّ  )(‌ئَدیجَةَ‌)‌یَحتَر 

‌گذاشت. احترام می ..خدیجه.به  پیامبر خدا
به همسر خود، حتّی در دو مورد گزارش شده که پس از پایان جنگ  درباره احترام پیامبر

بنـد او و بـه  ها از وفات خدیجه، ایشان بـا دیـدن گردن بدر و پس از فتح مکّه، پس از گذشت سال
 احترام او با درخواست آزادی برخی اسرای منسوب به او، موافقت فرمود:

‌
َ
أ
َ
‌ئَدیجَةَ‌یَومَ‌بَدرٍ،‌ف رَ‌زَوجُ‌ابنَة  س 

ُ
هنا ‌ب 

نك 
ُ
تَف ‌ئَدیجَنةَ‌ل  نلادَة  ق  ت‌ب 

َ
عَنرَفَ‌رسَنل

َ
ا‌زَوجَهنا،‌ف

‌الله
ُ
:‌رَسول

َ
قال

َ
لادَةَ‌ئَدیجَةَ،‌ف یها‌ق 

َ
لادَتَها،‌وَ‌‌رُدّوا‌عَل ها‌زَوجَهنا‌ق 

َ
قوا‌ل مک ارم )‌أطل 

 .(383، ح2۵1ص، الأخلاق

بند خدیجـه را فرسـتاد اسیر شد. دختر خدیجه، گردن در جنگ بدر، همسر دختر خدیجه
گردانیـد و  ندش را بـه او بـازبفرمود: گردن همسرش را با آن آزاد کند. پیامبر خدا تا

 همسرش را آزاد کنید.
نمـود، از اعرـای دیگـر نیـز علاوه بر این که به اعرای خانواده احتـرام مـی پیامبر خدا

دخترش را صدا زد و او در جواب  گزارشی آمده است که وقتی پیامبر انتظار احترام داشت. در
 دادن کُندی کرد، خشم در چهره ایشان پدیدار شد:

‌ ي  ب 
‌الن  بطَنت،‌إن 

َ
أ
َ
ها‌ف

َ
هُ‌أو‌ل

َ
ةً‌ل
َ
دَعا‌وصَیف

َ
ها،‌ف اسنتَبانَ‌الغَضَنبُ‌فني‌‌کانَ‌في‌بَیت 

َ
ف

ه ‌ ‌.(37۶، ح119ص، الأدب المفرد)‌وَجه 

او کنـدی  لـیو ؛ سلمه را صـدا زد در خانه امّ سلمه بود که دخترش یا دختر امّ  پیامبر
 پدیدار شد. کرد. خشم در چهره پیامبر

خـود را در نظـر داشـته اسـت،  به طور کلّی، پیامبر خدا همواره شخصیت انسانی اعرـای خـانواده
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عملی مانند کتک زدن ـ که نمونه رفتار ناسازگار با مکانت انسـان اسـت و در روزگـار جـاهلیِ آن  که چنان
 ، هیچ گاه از ایشان صادر نشده است: عصر تکنولوژی امروز ما نیز رواج داشته و دارد ـ روز و حتّی در

‌الله‌ما‌ضَرَبَ‌
ُ
ةً‌...‌‌رَسول

َ
‌.، پیشین(سنن ابن ماجه)‌امرَأ

 را نزد. زنی ماز همسرانش  هیچ گاه... پیامبر خدا
بـود، آداب را نیـز های نیکو خود، ضمن آن که دارای خُلق در رفتار با خانواده پیامبر خدا

دخترش، ملتزم به آداب بود و آمدنش را بـا  نمود. برای مثال، ایشان برای ورود به خانهرعایت می
مواقعی هم که کسی به همراه  .گرفتداد و این گونه برای داخل شدن، اجازه میخبر می« سلام»

 خواست:نمود و برای ورود او نیز اجازه می داشت، آن را اعلام می
‌اللهئَرَ‌

ُ
مَةَ‌‌جَ‌رَسول نت‌‌...أنا‌مَعَهُ‌‌وَ‌‌‌یُریدُ‌فاط 

َ
قال
َ
نیکُم،‌ف

َ
نلامُ‌عَل :‌الس 

َ
‌قنال م 

ُ
ث

ه!
ّ
‌الل

َ
لامُ‌یا‌رَسول یكَ‌الس 

َ
مَةُ:‌عَل نه!‌فاط 

ّ
‌الل

َ
دئُنل‌ینا‌رَسنول

ُ
نت:‌ا

َ
:‌أدئُلُ؟‌قال

َ
:‌قال

َ
‌قنال

‌مَن‌مَعي؟‌أدئُلُ‌أنا‌وَ‌

: فرمـودسـپس  ..بودم. یشانبیرون آمد و من با ا فاطمهبرای دیدن  پیامبر خدا
فرمـود:  ای پیـامبر خـدا  پیـامبر، گفت: بـر تـو سـلام   فاطمههاسلام بر شما

 داخل شوم  فاطمه گفت: بفرمایید، ای پیامبر خدا  فرمود: با همراهم وارد شوم 
ایشـان در  نمود. آداب مراسم عقد و عروسی را نیز رعایت می ها، پیامبر بر اساس گزارش

، مهمانانی را دعوت نمود و با شاهد گرفتن آنان، خطبه خواند و  با فاطمه  جریان عقد علی
 سپس از مهمانان، پذیرایی نمود:

‌ يٍّ ن‌عَل  مَةَ‌م  جَ‌فاط 
‌حینَ‌زَو  يُّ ب 

:‌ئَطَبَ‌الن 
َ
قنال

َ
‌دَعنا...‌ف نم 

ُ
‌‌ث نم 

ُ
‌بُسنرٍ،‌ث طَبَنق  ب 

بوا نتَه  :‌ا 
َ
‌.7(پیشین، مکارم الأخلاق)‌قال

... و ، خطبه خوانـدرا بخواند علی با فاطمهخواست عقد  هنگامی که می پیامبر
  «.بردارید»فرمود: مبه حاضران  سپس طبقی خرمای نارس خواست و 

ای از کارها  گردید، مجموعه گاه که صاحب فرزند یا نوه می آن ها، پیامبر بر اساس گزارش
گفت و یا به  می  داد، از جمله، ایشان در گوش او اذان و اقامه انجام می« آداب ولادت»را به عنوان 

و یـا در هفتمِـین روز بـه دنیـا آمـدن نـوزاد، او را  داشت نمود، کام او را بر می گفتن آن سفارش می
داد،  تراشید و به مقدار وزن موی او به مستمندان صدقه می کرد )پسر(، موی سرِ او را می ختنه می

                                                           
 .۶ح، 2۶۵ص، 113ج، بحار الانوار. 1
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 کرد و... : )قوچی( عقیقه میبرایش گوسفندی 
مَةُ‌ مّا‌حَمَلت‌فاط 

َ
دَت‌‌ل

َ
وَل
َ
‌ف الحَسَن  نَ‌...‌ب 

 
‌]أذ يُّ ب 

نه ‌‌[الن  ن 
ُ
ذ
ُ
الیُمننی،‌وَ‌أقنامَ‌‌في‌ا

ي‌الیُسری ‌.(پیشین، مکارم الأخلاق) ف 

در گـوش ... پیامبر خـدا ،...باردار شد و به دنیا آوردرا  هنگامی که فاطمه حسن
 در گوش چپش اقامه گفت.اذان و نوزاد،  راست

‌الله
ُ
قَ‌‌الحُسَینَ‌‌الحَسَنَ‌وَ‌‌ئَتَنَ‌رَسول قَ‌رُؤوسَهُما‌وَ‌تَصَند 

َ
‌أیّامٍ‌وَ‌حَل سَبعَة  ل 

ةً‌وَ‌ ض  ‌ف  عر 
‌الش  نَة  و  ‌عَنهُما‌ب  ‌.(پیشین، مکارم الأخلاق)‌عَق 

را روز هفــتم تولّدشــان، ختنــه کــرد و سرشــان را تراشــید و  ، حســن و حســینپیــامبر
‌.هموزن مویشان، نقره صدقه داد

-ترها احترام ویـژه مـیبرای اعرای خانواده احترام قائل بود و بویژه به بزرگ خدا پیامبر
 اش، چنین بیان شده است:گذاشت. برای نمونه، در گزارشی، رفتار ایشان با مادر رضاعی

‌ يِّ ب 
‌الن  مُّ

ُ
ه‌ا
ّ
‌الل نَ‌‌جاءَت‌حَلیمَةُ‌ابنَةُ‌عَبد  ‌‌م  نيِّ ب 

نی‌الن 
َ
‌إل ضناعَة  یَنومَ‌حُنَنینٍ،‌‌الر 

یها‌وَ‌
َ
قامَ‌إل

َ
یه ‌بَسََ ‌‌ف

َ
سَت‌عَل

َ
جَل

َ
داءَهُ‌ف ها‌ر 

َ
‌.(پیشین، مکارم الأخلاق) ل

 .آمـد در جنـگ حنـین نـزد پیـامبر دختر عبداللّه و مادر شـیری پیـامبر حلیمه
 و او بر آن نشست. ی او پهن نمودجلوی پایش برخاست و ردایش را برا پیامبر

حـال  چون مادر رضاعی خود را دید، دربـاره پیامبرها آمده است که  همچنین در گزارش
 آنان، آداب خویشاوندی را به جا آورد: بستگانش از او پرسید و درباره

هَننبٍ.‌أرضَننعَتهُ‌
َ
یَننةُ‌أبنني‌ل وَیبَننةُ‌جار 

ُ
غَننت‌‌..أیضننا‌ث

َ
بَل
َ
‌ئَیبَننرَ،‌ف ننتح 

َ
ماتَننت‌بَعنندَ‌ف

‌وَفاتُهَ‌ ي  ب 
ها‌االن  رابَت 

َ
‌عَن‌ق

َ
ل
َ
سَأ

َ
قیلَ:‌ماتَ،‌ف

َ
ها‌مَسروحٍ،‌ف ‌ابن  ‌عَن 

َ
ل
َ
سَأ

َ
م‌ف

َ
قیلَ:‌ل

َ
،‌ف

نهُم‌أحَدٌ‌ م 
َ
‌، پیشین(ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی)‌یَبق

پس از فتح خیبر درگذشت او  ...شیر داد. به پیامبر ...حلیمه  نیزممانند ثویبه کنیز ابولهب
نـد درگذشـته گفت ( را گرفـت.مسـروحاو) پسـر. ایشان سراغ رسید پیامبر و خبر درگذشتش به

 نمانده است. ها آن: هیچ کس از ندگفت نیز سراغ گرفت.از خویشاوندانش  است.

‌ئردورزی.‌4

بسـیار برجسـته  خردورزی یکی از اصول مهمّی است که در زندگی خانوادگی پیامبر خـدا
با اعرای خانواده، بـر اسـاس خـرد، شـکل  های پیامبراست، بدین معنا که رفتارها و ارتباط
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هـای بـا وجـود اهتمـام بسـیار بـرآورده سـاختن خواسـته گرفته است. برای نمونه، پیـامبرمی
از ایشـان خـدمتکاری را بـرای یـاری دادن در کارهـای خانـه  اش هنگامی که فاطمـهخانواده

 او را برآورده نساخت: خواستهدرخواست نمود، به خاطر وجود افراد مستمند در جامعه، 
مَةُ‌ ت‌فاط 

َ
سَبيٍ‌وَ‌..‌:.‌‌قال ه‌ب 

ّ
د‌جاءَكَ‌الل

َ
منا.‌ق ئد 

َ
أ
َ
‌الله‌‌سَعَةٍ،‌ف

ُ
‌رَسول

َ
قال

َ
‌:‌وَ‌‌ف

عطیکُما‌وَ‌
ُ
ه،‌لا‌ا

ّ
م،‌وَ‌‌الل نیه 

َ
نقُ‌عَل نف 

ُ
ندُ‌منا‌ا ‌تُطوی‌بُطنونُهُم‌لا‌أج  ة 

 
ف نّني‌‌أدَعُ‌أهلَ‌الصُّ لک 

‌أث‌أبیعُهُم‌وَ‌ یه 
َ
قُ‌عَل نف 

ُ
‌.، پیشین(مسند احمدبن حنبل)‌مانَهُما

ده اسـت. پـس یـک خـدمتکار داخداوند به شما اسیرانی و گشایش  ..:.گفت  فاطمه

  بـه خـدا سـوگند، در حـالی کـه شـکم»فرمـود:  پیـامبر خـدا  در اختیار ما بگذاریـد.

فروشـم و  اسیران را مـی، آنان کنمهزینه م که یاب میننشینان، گرسنه است و چیزی  صُفّه

 «.مماین نشینان می صُفّههزینه را  ها آنپول 

ای دیگر، ایشان در پاسخ درخواست دخترش برای تقسیم کار میان او و شوهرش، با در نمونه
فاطمـه و کارهـای را بـه کارهـای داخـل خانـه ها، ها و مصلحتها، واقعیتدر نظر گرفتن توانایی

 سپرد:شوهرش  به ار بیرون از خانه 
‌و يٌّ مَةُ‌‌تَقاضی‌عَل  ه‌فاط 

ّ
‌الل مَنةَ‌‌إلی‌رَسول  ضی‌عَلنی‌فاط 

َ
ق
َ
،‌ف دمَة  ي‌الخ  ‌ف 

،‌وَ‌ ‌ما‌دونَ‌الباب  دمَة  خ  ‌‌ب  يٍّ ضی‌عَلی‌عَل 
َ
هُ‌‌ق

َ
‌(.171، ح۵2ص، الاسناد قرب)‌ما‌ئَلف

داوری ، یشـانبـرای تقسـیم کارهاخواسـتند کـه  پیـامبر خـدا از  علی و فاطمه
و کارهای بیـرون  فاطمهبا که کارهای داخل خانه  حکم نموداین گونه ‌ پیامبرم. کند

 .باشد ا علیباز خانه 
فراوان قائل بود. از این رو، بـا  اهمیتبرای سرنوشت خانواده،  از سوی دیگر، پیامبر خدا

خواند تا به سرنوشت نیک دست خردورزی، اعرای خانواده را به کارهایی چون نمازگزاردن فرا می
 هـا آنیابند. ایشان همچنین برای نهادینه کردن آن کارها در میان اعرای خانواده، چراییِ انجام 

 نمود:را بیان می
هُ‌إ :‌‌ن 

َ
هُ‌ئَصاصَةً‌قال

َ
،‌وَ‌‌کانَ‌إذا‌أصابَ‌أهل لاة  ی‌الص 

َ
هنذا‌أمَرَنني‌‌قوموا‌إل :‌ب 

ُ
یَقول

ه‌تَعالی:‌
ّ
‌الل

َ
‌وَ‌»رَبّي،‌قال وة 

َ
ل الص  كَ‌ب 

َ
هْل
َ
مُرْ‌أ

ْ
‌نَسْ‌‌أ

َ
یْهَا‌لا

َ
رْ‌عَل كَ‌وَ‌اصْطَب 

ُ
ا‌أل

ً
زْق حْنُ‌‌ر  كَ‌‌ن 

ُ
‌نَرْزُق

بَةُ‌‌وَ‌ عَنق 
ْ
وَی‌ال

ْ
ق لت  ‌، پیشین(.تنبیه الخواطر و نزهة الناظر)‌«ل 
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و « به نماز برخیزیـد»فرمود:  شدند، می ست مید اش تنگ خانواده هرگاه پیامبر خدا
و »فرمایـد:  . خـدای متعـال مـی«بـه مـن چنـین امـر کـرده اسـت پروردگارم»فرمود:  می

خـواهیم. مـا  خاندان خویش را به نماز، فرمان ده و بـر آن شـکیبا بـاش. از تـو روزی نمـی
 .«دهیم و فرجام منیک ، از آنِ پرهیزگاران است خود به تو روزی می

و در نهـاد خـانواده و  های خردورزی که در ارتباط با دیگـران جایگـاه مهمّـی داردیکی از جلوه
است. بررسی زندگی پیامبر « مدارا»بیشتری برخوردار است،  اهمیتهای میان افراد آن، از  ارتباط

دهد که ایشان در زندگی خویش، در مواجهه با کارهایی کـه شخصـاً  نشان می ‌گرامی اسلام
و  پوشـی و گذشـتچشـم داده، را انجام می ها آنایشان  شمرده، ولی عروی از خانواده ناپسند می

 نموده است. در حقیقت، مدارا می
با همسر خویش، هنگامی که کاری ناپسند و ناخوشایند بـا تمـایلات  برای نمونه، پیامبر 

 نمود:دید، با خاموشی گزیدن و ترک محل، مدارا می خود از وی می
ه
ّ
‌الل ‌رَسول  ة 

َ
ندَ‌زَینَبَ‌امرَأ ‌ث ‌‌وَ‌‌کُنتُ‌یَوما‌ع 

ُ
بَیننا‌نَحننُ‌نَحنُ‌نَصبَب

َ
مَغنرَةٍ،‌ف ها‌ب 

َ
یابا‌ل

نه
ّ
‌الل

ُ
ینا‌رَسول

َ
عَ‌عَل

َ
كَ‌إذ‌طَل نكَ‌زَینَنبُ‌‌کَذل  ت‌ذل 

َ
مّنا‌رَأ

َ
ل
َ
ی‌المَغنرَةَ‌رَجَنعَ،‌ف

َ
مّنا‌رَأ

َ
ل
َ
،‌ف

ه
ّ
‌الل

َ
‌رَسول مَت‌أن  یابَها‌وَ‌‌عَل  ت‌ث 

َ
غَسَل

َ
ت‌ف

َ
ئَذ

َ
أ
َ
ت،‌ف

َ
عَل
َ
هَ‌ما‌ف د‌کَر 

َ
‌حُمرَةٍ،‌‌ق وارَت‌کُل 

‌رَسو‌ ‌إن  م 
ُ
هث

ّ
‌الل

َ
عَ‌‌ل

َ
ل اط 

َ
م‌یَرَ‌شَیئا‌دَئَنلَ‌رَجَعَ‌ف

َ
مّا‌ل

َ
ل
َ
، ۵3، ص۴ج، داوود س نن اب ی)‌،‌ف

‌(.۴171ح

رنـگ ، ای را بـا گِـل سـرخ پارچـه، بودم و بـا هـم روزی نزد زینب، همسر پیامبر خدا
 بـاز، و چـون گِـل سـرخ را دیـد وارد شـدبـر مـا  ین میان، پیامبر خـدااکردیم. در  می

از کـارش خوشـش نیامـده  وضع را دید، دانست که پیـامبر خـدا گشت. زینب که آن
هـــا را پوشـــاند. ســـپس  خیاســت. پـــس پارچـــه را گرفـــت و آن را شســـت و تمـــام ســـر 

 ی کرد و چون چیزی ندید، داخل شد.نگاهگشت و  باز پیامبرخدا
هـای کـودک و هـایی کـه بـا نـوهدر ارتباط ی دیگر، نهایت مدارایی است که پیامبرنمونه

های کودکی و خردسـالی، بسـتر پدیـد را به کار برده است. به طور کلّی، سال دسال خود داشتهخر 
این  روند؛ امّا نکتهترها، خطا یا ناشایست به شمار میآمدن برخی رفتارها و کارهاست که نزد بزرگ

گاهی است.  جاست که انجام این موارد از سوی کودکان و خردسالان، سهوی و از روی عدم آ
ایشـان کـه نـوزادی  به این نکته، موجب گردیده که وقتی نـوه وجّه پیامبر گرامی اسلامت
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شد کـه مانع از آن می«  است ، فرزندماست فرزندم »کرد، با گفتنِ بود، در آغوش ایشان ادرار می
 وی را از آغوش ایشان جدا سازند:

‌ يِّ ب 
ندَ‌الن  جاءَ‌‌کُنّا‌ع 

َ
‌یَحبو‌‌الحَسَنُ‌بن‌ف يٍّ ،‌عَل  ینه 

َ
‌عَل

َ
بنال

َ
،‌ف ه  دَ‌عَلنی‌صَندر  حَتّی‌صَع 

‌
َ
قال

َ
هُ،‌ف

َ
نَأئُذ ابتَدَرناهُ‌ل 

َ
‌‌ف يُّ ب 

، 3۵، ص7، ج، پیشـینمسند ابن حنب ل)‌:‌ابني،‌ابني!‌الن 
 7(19178ح

علی، چهار دست و پا آمد و روی سینه ایشـان رفـت و  بودیم که حسن بن نزد پیامبر
 ، فرزنـدماست فرمود: فرزندم پیامبر ؛ ولیریماو را بگی شتاب رفتیم کهکرد. به  ادرار
  است

 (حسـن یـا حسـینهـا ) ، به قدری بوده که وقتی یکی از نوهمدارا و شکیبایی پیامبر
و به بازی پرداخت، ایشـان  سوار شد، بر پشت ایشان نمازترین عبادت یعنی مهم همیان در

چـرا کـه بنـای ایشـان،  پـایین آمـد؛تا زمانی ادامه داد که وی خود از پشت ایشـان نماز را 
 اش بود:داشتن رفتاری ملایم با او تا پایان یافتن بازی

‌الله
ُ
ینا‌رَسول

َ
‌وَ‌‌في‌ئَرَجَ‌عَل شاء  ‌الع  ‌‌إحدی‌صَلاتَي 

ً
لٌ‌حَسَننا ‌‌هُوَ‌حام 

ً
‌...أو‌حُسَنینا

‌ م 
ُ
هن‌ث

َ
‌سَنجدَةً‌أطال ه  هرانَني‌صَنلات 

َ
سَنجَدَ‌بَنینَ‌ظ

َ
ی،‌ف

ّ
صَنل

َ
‌ف لاة  لص  رَ‌ل  ضنی‌‌..ا.کَب 

َ
مّنا‌ق

َ
ل
َ
ف

‌
ُ
ه!‌الله‌رَسول

ّ
‌الل

َ
‌النّاُ :‌یا‌رَسول

َ
لاةَ،‌قال كَ‌‌الص  هرانَي‌صَلات 

َ
كَ‌سَجَدتَ‌بَینَ‌ظ إن 

‌أمنرٌ.
َ
ند‌حَندَث

َ
هُ‌ق نَنّا‌أن 

َ
:.‌!..سَجدَةً‌أطَلتَها‌حَتّی‌ظ

َ
هنتُ‌أن‌..‌قنال کَر 

َ
نني‌ف

َ
ني‌ارتَحَل ابن 

يَ‌ هُ‌حَتّی‌یَقض 
َ
ل عج 

ُ
‌‌2(229، ص2ج ،السنن الکبری)‌حاجَتَهُ‌‌ا

 ....بـر خـود داشـتبرای نماز مغرب یا عشا وارد شد و حسن یا حسـین را  پیامبر خدا
 نیهـای میـان نمـازش طـولا  سپس برای نماز، تکبیر گفت و نماز خواند و یکی از سـجده

نمـازت،  درنماز را به پایان بـرد، مـردم گفتنـد: ای پیـامبر خـدا   چون پیامبر ...شد.
  ...ای اتّفـاق افتـاده ردیم حادثـهکـکـه گمـان  شـدی طـولانی ا هبه انداز ها  سجدهیکی از 

 شـتاب نمـایمداشتم که  نمیپسرم بر پشتم سوار شده بود و خوش  ..فرمود:. پیامبر
 .تمام شود تا کارش

آید که ایشان بـه عنـوان مـدیر و مسـئول خـانواده، بـرای  برمی از بررسی سیره پیامبر خدا
زد، بسـته بـه  همسران خود درباره کار ناپسندی که نبایـد از آنـان سـر مـی تنبیه )هوشیار ساختن(

                                                           
 .7۴حپیشین، ، بحار الانوار .1

 .11۶2ح، 117، صشرح الأخبار فی فضائل الأئمّة الأطهار. 2
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ها، ایـن بـود کـه  نمود. از جمله روش هایی اعمال می ترک و شدّت ناپسندی آن کار، روش اهمیت
داد. برای نمونه، برنامه هـر روزه  ایشان رفتار همیشگی و برنامه روزانه خود با همسرش را تغییر می

این بود که بعد از نماز صبح و نشست با مردم، پس از طلوع آفتاب بر یکایک همسران  پیامبر
 نمود؛ ولی گـزارش شـده کـه پیـامبر یداد و به هر کدام دعا م شد و سلام می خویش وارد می

یک بار، برای تنبیه )متوجّه ساختن( همسران، پس از نماز صبح، جلوس ننمود و بدون این که بر 
شود، به اتاق خویش رفت و کناره گرفت. بر اساس گزارش، موضوع به حدّی مهم  همسرانش وارد

 گیرد: سوگند خورد که یک ماه از همسرانش کناره می بود که پیامبر
‌الله

َ
‌رَسول سُ،‌وَ‌‌إن  س‌کَما‌کانَ‌یَجل  م‌یَجل 

َ
ل
َ
بحَ‌ف ی‌الصُّ

 
‌‌صَل ه  م‌یَدئُل‌عَلی‌أزواج 

َ
ل

‌اعتَن‌کَما‌کانَ‌یَصنَعُ،‌وَ‌ د 
َ
‌ق

َ
قنال

َ
‌ف ه  ‌فني‌مَشنرَبَت 

َ
نن‌بَینني‌وَ‌..‌:.وَل بَنینَ‌أزواجني‌‌لک 

‌شَهرا ن  یه 
َ
‌أدئُلَ‌عَل

ّ
قسَمتُ‌إلا

َ
أ
َ
‌(.87۶۴، ح32۵، ص8ج، المعجم الأوسط)‌شَيءٌ،‌ف

 تـر پـیشگونـه کـه ولی ماننـد همیشـه ننشسـت و آن ؛نماز صبح را خواند پیامبر خدا
ــر همســرانش  مــی ــه وارد کــرد، ب ــاق نشــد و ب ــاره گرفــت هــا آنش رفــت و از یخــوات  .کن

ام کـه یـک  میان من و همسرانم چیزی شده که سوگند خورده ..فرمود:. خداپیامبر 
 .آنان وارد نشومماه بر 

شـود، آن اسـت کـه  دیـده می یکی دیگر از موارد خردورزی که در سیره خانوادگی پیـامبر
است؛ کارهایی همچون: خرید برخی ایشان انجام برخی از کارها را بر عهده همسران خود گذارده 

و یاری رسـاندن  لوازم جهیزیّه برای دختر خانواده، آماده ساختن حجله برای دختر و داماد خانواده
 به دختر در هنگام زایمان.

ت در این موارد، نشان می
ّ
در تنظـیم خـانواده، کارهـایی را کـه نیازمنـد  دهد که پیامبر دق

 اند: گذاشته ن اند، به عهده زنان میسلیقه زنانه و یا مربوط به زنا
‌ يٌّ ‌عَل 

َ
مَةَ.قال با‌ابنَتَهُ‌فاط  ه‌ئاط 

ّ
‌الل

َ
مّا‌أتَیتُ‌رَسول

َ
مَةَ‌و..‌:‌ل

َ
‌سَل م 

ُ
‌دَعا‌ا م 

ُ
ها:‌یا‌‌ث

َ
‌ل
َ
قال

بنَتي مَةَ!‌ابتاعي‌لا 
َ
‌سَل م 

ُ
صرَ،‌وَ‌‌ا ‌م  لس  ن‌ح  راشا‌م  ‌لیفا،‌وَ‌‌ف  درَعَةً‌وَ‌‌احشیه  ها‌م 

َ
ذي‌ل خ 

‌ات 

ةً،‌وَ‌‌عَباءَةً‌ ی  طَوان 
َ
یَکونا‌ق

َ
كَ‌ف ن‌ذل  ذي‌أکثَرَ‌م  خ 

فینَ‌‌لا‌تَت  نَ‌المُسر  ، 87، صدلائل المامة)‌م 

 (.22_23ح

..، بـرای خواسـتگاری دختـرش فاطمـه رفـتم. : چون نزد پیامبر خداگفت علی
اُمّ سَلَمه را صدا زد و به او فرمود: اُمّ سلمه  برای دختـرم بسـتری از پَـلاس مصـر  ایشان

پُرز بـرای او  خریداری و آن را با لیف خرما، پُر کن و یک جبّه پشمی و یک چادر سفیدِ کم
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 بخر.
در خــانواده دیــده  از جملــه مــوارد خــردورزی کــه در بررســی ســیره پیــامبر گرامــی اســلام

هـر چنـد  ای متناسب ایشان با اعرای خانواده است؛ بدین گونه کـه پیـامبرشود، رفتاره می
نمود، امّا با در نظـر گـرفتن آفـرینش  گذاشت و به عدالت رفتار می میان فرزندان خویش فرق نمی

، در پاسـخگویی بـه هـا آنها و رفتارهـای  متفاوت دختر و پسر و در نتیجه تفـاوت برخـی خواسـت
نمود. برای مثال، ایشان برای دانستن نظر ان، به جنسیت آنان توجّه میها و رفتارهای آن خواست

 خواستگارانشان، به حیای آنان توجّه داشت: دخترانش درباره
‌الله

ُ
.‌کانَ‌رَسول ه  ن‌بَنات  جَ‌شَیئا‌م 

جَها،‌وَ‌..‌إذا‌أرادَ‌أن‌یُوَوِّ يَ‌سَکَتَت‌زَو  ن‌ه  إ 
َ
إن‌‌ف

ترَ،‌ ‌السِّ رَت 
َ
هَت‌نَق ذا‌کَر  إ 

َ
جهاف م‌یُوَوِّ

َ
رَتهُ‌ل

َ
‌، پیشین(.مسند احمدبن حنبل)‌نَق

اگـر دختـر  ،...از دخترانش را شـوهر دهـد یکیخواست  هنگامی که می پیامبر خدا
گرفـت و  مـی ی خـود رانداشـت، رو  دختر تمـایلیداد و اگر  ماند، شوهرش می ساکت می

 داد. شوهرش نمی کرد، پیامبر چون چنین می
در زندگی خانوادگی، آن است که ایشان برخی از کارهایی  خردورزی پیامبراز جمله موارد 

گذاشـت. بـرای دانسـت، بـا آنـان در میـان مـیرا برای اعرای خانواده لازم می ها آنرا که انجام 
نمونه، ایشان از دختر خویش خواسـت از زنـدگی شـاهانه بپرهیـزد و در اسـتفاده از زیـورآلات، بـه 

 کند:جایگاه پدرش توجّه 
مَةَ‌ ندَ‌فاط  ه‌کُنتُ‌ع 

ّ
‌الل

ُ
یها‌رَسول

َ
هَبٍ‌کانَ‌‌،‌وَ‌‌إذ‌دَئَلَ‌عَل

َ
ن‌ذ لادَةٌ‌م  ها‌ق  في‌عُنُق 

‌بن يُّ ها‌عَل 
َ
بٍ‌‌أبي‌اشتَراها‌ل ‌الله‌طال 

ُ
ها‌رَسول

َ
‌ل
َ
قال

َ
يءٍ.‌ف

َ
ن‌ف مَنةُ!‌لا‌م  :‌یا‌فاط 

نتَ‌ مَةَ‌ب  ‌فاط 
‌النّاُ :‌إن 

ُ
رَ‌‌محمد‌یَقول بسَ‌الجَباب 

ُ
؟!تَلبَسُ‌ل ، 2ج، عیون أخبار الرض ا) ة 

‌(.1۶1، ح۴۴ص

بـود کـه  از زربنـدی ، گردناووارد شد. در گردن  بودم که پیامبر خدا  نزد فاطمه
بـه او  خریـده بـود. پیـامبر خـدا ی او از سهم غنیمتش، بـرا ابی طالب علی بن

  پوشد  ، شاهانه میمحمدگویند که فاطمه دختر  فرمود: ای فاطمه  مردم نمی

 اندیشی.‌هم5

مسائل زندگی با خانواده مشورت  دهد که ایشان درباره نشان می مطالعه سیره پیامبر خدا
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در همه امور خود، با همسـرش  کرده است. در گزارشی آمده که پیامبراندیشی امور می و هم
 کرد: خدیجه، مشورت می

‌الله
ُ
رُها‌...‌کانَ‌رَسول ‌(‌ئَدیجَةَ‌)یُشاو  ه  مور 

ُ
هافي‌ا

ِّ
‌(.312، صتذکرة الخواص) کُل

‌.کرد با خدیجه مشورت می شدر همه امور  ...پیامبر خدا
 البتّه در این باره باید توجّه داشت که:

اندیشـی در کارهـا، امـری عقلایـی و عقلانـی اسـت و در  گذشته از این که مشـورت و هم اولاً 
ید که در زندگی مشترک خانوادگی، آ بر می شریعت اسلام نیز بر آن تأکید شده، از سیره پیامبر

به خاطر در هم تنیدگی و وابستگی فراوان روابط، افراد خانواده بویژه زوجین باید به تنظیم روابط و 
 امور خانواده بپردازند.

اندیشـی بـا همسـر، وجـود شایسـتگی و زمینـه آن در وجـود اوسـت،  ثانیاً شرط لازم برای هم
اند که او زنی بافرهنگ بـا ریشـه خـانوادگی اصـیل،  ه آوردههای خدیج در توصیف ویژگی که چنان

اندیشی با همسـری  دوراندیش، بااراده، بافکر و دارای اخلاق نیکو بوده است. روشن است که هم
هایی است، موجب پیشرفت و رهنمونی شوهر در امور زندگی به خوشبختی  که دارای چنین ویژگی

 شود.و راه صواب می
آن گاه کـه اعرـای خـانواده در اداره  ا آمده است که پیامبر گرامیههمچنین در گزارش

 داد:شدند، با داوری میانشان، به آنان مشورت میامور خانه دچار سردرگمی می
‌ يٌّ مَةُ‌‌وَ‌‌تَقاضی‌عَل  ‌الله‌فاط  ضی‌إلی‌رَسول 

َ
ق
َ
،‌ف دمَة  ي‌الخ  ، الاس ناد ق رب)‌ف 

‌.(171، ح۵2ص
 برای داوری دربـاره تقسـیم کارهـای خـود، نـزد پیـامبر خـدا و فاطمه علی

 نیز داوری نمود. رفتند. پیامبر
‌
َ
‌]قال يٌّ ه![عَل 

ّ
‌الل

َ
لتُ:‌یا‌رَسول

ُ
مَةَ‌ق جتُ‌فاط  مّا‌تَوَو 

َ
رَسي‌أو‌:‌ل

َ
رعي؟‌ما‌أبیعُ‌ف نع‌‌د  :‌ب 

َ
قال

رعَكَ‌ ‌(.۴۶۶، ح2۴۶، ص1ج، یعلی مسند ابی) د 
ازدواج نمودم، گفتم: ای پیامبر خـدا  اسـبم را  هنگامی که با فاطمه گفت: علی

 «.زرهت را بفروش»فرمود:  بفروشم یا زرهم را  

 همدلی‌و‌مشارکت.‌۲

به آن توجّـه و اهتمـام داشـت، « خانواده»در نهاد  ترین اصولی که پیامبر یکی از شاخص
 واده بوده است:مشارکت جستن ایشان در انجام کارهای خانه، همراه و همپا با سایر اعرای خان
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‌]کانَ‌ يُّ ب 
لاةُ‌ئَرَجَ‌[‌الن  ‌الص  ذا‌حَضَرَت  إ 

َ
‌ن‌ف ه  دمَةَ‌أهل  ‌ن‌تَعني‌ئ  ه  ‌أهل  هنَة  ‌یَکونُ‌في‌م 

‌ لاة  ی‌الص 
َ
‌(.۶۴۴، ح239، ص1ج، صحی  البخاری)‌إل

و چـون  دنمـو دمت مـیش خـا خـانواده، یعنی بـه کرد میکار خانواده در خانه  پیامبر
 رفت. برای نماز بیرون میشد،  وقت نماز می

به خانه و نیز همیاری در انجام کارهای داخل خانه  ها آنهای خانواده و حمل  خرید نیازمندی
هایی از  مانند: جاروب کردن، خرد کردن گوشـت، دوشـیدن شـیر و غـذا دادن بـه حیـوان، نمونـه

 در امور خانواده خویش است. پیامبر  مشارکت
‌ يُّ ب 

‌..‌لا‌.کانَ‌الن  نَ‌السّوق  لَ‌حاجَتَهُ‌م  ه ‌‌یَمنَعُهُ‌الحَیاءُ‌أن‌یَحم  ، إرشاد القلوب)‌إلی‌أهل 

 .(11۵ق، ص1398

بـه خانـه اش  خـانوادهرای ش را از بازار بـخریدشد  حیا مانع نمیچنین بود که  پیامبر
 .ببرد

پرداختـه مـی هـا آنبا پذیرفتن بخشـی از کارهـا بـه انجـام  ها، پیامبرهمچنین در مراسم
 ست. در گزارشی چنین نقل شده است:ا

یّنا مَةَ‌عَل  ه‌فاط 
ّ
‌الل

ُ
جَ‌رَسول مّا‌زَو 

َ
‌اللنه‌ل

ُ
حَسَنرَ‌رَسنول

َ
‌وَ‌‌...‌ف نه  راع  جَعَنلَ‌‌عَنن‌ذ 

‌
ً
هُ‌ئَبیصا

َ
ذ
َ
خ ی‌ات  ‌حَت  من 

ي‌الس  مرَ‌ف 
‌‌وَ‌...‌یَشدَخُ‌الت 

ً
نا‌ئُبوا

َ
‌‌ئَبَوَ‌ل

ً
‌)همان(.‌کَثیرا

هـایش را بـالا زد و  آستین،... در آورد را به عقد علی فاطمهچون  پیامبر خدا
و مقدار زیادی هـم ... که حلوایی ساختاین تا  شروع به تفت دادن خرماها در روغن کرد

 نان برایمان پخت.
دامـاد  ها آمده است که مشارکت پیامبر خـدا در کارهـا، فراتـر از خانـه خـود و خانـهدر گزارش

 ست:شده اخویش را نیز شامل می
‌ يُّ ب 

مَةَ‌‌دَئَلَ‌الن  ‌‌وَ‌‌عَلی‌فاط  يٍّ يَ‌تَطحَنُ‌مَعَ‌عَل  ‌...‌ه  نيُّ ب 
طَحَنَ‌الن 

َ
مَنعَ‌‌ف

مَةَ‌ فاط  ‌ل  يٍّ ‌، پیشین(.تنبیه الخواطر و نزهة الناظر)‌عَل 

 آسـیابمشـغول  علـیبـا وارد شد و دید که او همـراه  فاطمه نهبه خا پیامبر
 کردن پرداخت. آسیاب، به علیبا همراه  پیامبر ..کردن است..

تـرین مخلـوق خـدا، آن هـم در زمـانِ در  گزاری برای خانواده از سـوی بزرگ این گونه خدمت
در دیـدگاه ایشـان « خـانواده» اهمیـتاختیار داشتن بالاترین قدرت اجتماعی ـ سیاسی، نشان از 

 است.گر آن است که هر کسی در قبال خانواده خویش، متعهّد دارد و حکایت
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شـود،  تردیدی نیست که از جمله اصولی که موجـب بقـا و اسـتمرار طبیعـی نهـاد خـانواده می
 وجّـه بـه آنچـه در سـیره پیـامبر خـدااعرا در انجام کارهای خانه اسـت و بـا ت مشارکت همه

 گذشت، یاری رساندن اعرای خانواده به یکدیگر در کارها نه تنها موجب کاستی است، بلکه مایه
 شود. می مباهات

های فراوانی در دست است؛ بدین معنا که اش نیز گزارشبا خانواده همدلی پیامبر درباره
توانست به به شرایط سخت و دشوار افراد خانواده توجّه داشت و هرگاه به هر علّت و مصلحتی نمی

به زنان  مبرداد. برای نمونه، پیاخود یاری رساند، نسبت به آن واکنش نشان می افراد خانواده
لیف خرما، یک جبّه  شده ازبستری پُر ای ساده )  فرمان داده بود که برای دخترش فاطمه جهیزیّه

علـی و زنـدگی  فراهم کنند و بر این موضوع تأکید نموده بـود کـه (پُرز پشمی و یک چادر سفیدِ کم
 دابرابر پیـامبر خـ دررا  لی پس از خرید، چون آن وسایلو به دور باشد؛ از اسراف باید فاطمه، 

 :جاری شدبر صورتش هایش  و اشک ، از سرِ دلسوزی گریستها آنبا دیدن ند، ایشان نهاد
‌الله ‌بَکنی‌وَ‌وَضَعناهُ‌بَینَ‌یَدَي‌رَسول  ینه 

َ
نرَ‌إل

َ
مّا‌نَظ

َ
ل
َ
نه ‌‌،‌ف ‌جَنرَت‌دُموعُنهُ‌عَلنی‌ل حیَت 

7(م3۶۴، ح3۴9، صالمناقب)

را آوردیـم و در برابـر ( بـرای خانـه فاطمـه)وسایل ساده و اندکِ خریداری شـده  ها آن
بـر صـورتش هـایش  و اشـک گریسـت ها آنبا دیدن  نهادیم. پیامبر پیامبر خدا
 جاری شد.

دیـد، اشـک ا در گـذران زنـدگی مـیهای دخترش ر  ها و رنج گزارشی دیگر، چون سختییا در 
 گریست: فقیرانه او می یریخت و برای زندگ می

‌الله
ُ
مَةَ‌‌دَئَلَ‌رَسول ة ‌‌وَ‌‌عَلی‌فاط 

 
ل
َ
ن‌ث ساءٌ‌م  یها‌ک 

َ
‌‌عَل ل  ب  ها‌‌وَ‌‌اش  یَد  يَ‌تَطحَنُ‌ب  ه 

‌الله‌وَ‌ دَمَعَت‌عَینا‌رَسول 
َ
دَها،‌ف

َ
عُ‌وَل مّا‌أبصَنرَها‌تُرض 

َ
، إع لام ال وری ب معلام اله دی)‌ل

‌.پیشین(

و مشـغول  پوشـیدهای از پشم شتر،  وارد شد. دید که جامه بر فاطمه پیامبر خدا
کردن و شیر دادن بـه کـودک خـویش اسـت. بـا دیـدن او مدر ایـن وضـع ، اشـک از آرد 

 جاری شد. دیدگان پیامبر خدا

                                                           
 .32، ح131، ص۴3ج ، بحار الانوار. 1
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‌گیری‌نتیجه

در زندگی خانوادگی بـا بـه کـارگیری  سازی بستری برای الگو گیری از پیامبر خاتمآماده
اصـول موجـب تردیـد، بـه کـار گـرفتن ایـن  اصول یاد شده در روابط با اعرای خـانواده اسـت. بی

ها شده گیر خانوادهگردد که امروزه دامن استحکام نهاد خانواده و مانع بروز مشکلات گوناگونی می
 است.
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